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 مقدمه

 .اصطفىالذين عباده  علىوسلام  كفىالحمد الله و

 : اما بعد
از ميـان   ،را به عنوان بزرگترين و محبوب ترين فـرد  خداوند متعال حضرت محمد 

 انسانها برگزيد و ايشان را بر تمام مخلوقات عزت و شرف و كرامت بخشيد. 
همچنين خداوند متعال براي همراهي اين محبـوب خـويش، بـاز در ميـان انسـانهاي      

را در دل آنها شـعله ور    جا كرده و عشق و محبت رسول جامعه بشريت بهترين ها را
 ساخت. 

اوند منان بر خدهستند، كه  اين افراد برگزيده و منتخب رب العالمين، صحابه كرام 
آنها منت نهاد و به فضل خويش ايـن نعمـت بـزرگ را بـه آنهـا ارزانـي داشـت، نعمـت         

 . همراهي و هم صحبتي رسول االله 
وس كه تاريخ نويسان و مورخان در اين بعـد قصـور بـه خـرج     اما افسوس و صد افس

داده اند و آنطوري كه بايد و شايد ازرشادت ها ورادمردي هاي ايـن بزرگمـردان عرصـة    
قلمزني نكرده اند، حتي بعضي از مورخان درباري به خاطر كسب پسـت   جهاد و دعوت،

كـاملاً ضـد آنچـه رخ داده     ومقام وداشتن منزلت نزد پادشاهان وقت، پا روي حق نهاده و
است، تقريرنموده اند، و در اين كار رضايت اربابانشان را مد نظرشان قـرار داده انـد، نـه    

 رضايت رب و پروردگار عالم را. 
يكي از اين صحابه كرام كه همواره از سوي افراد و گروه هاي مختلـف مـورد طعـن،    

 يكـي از يـاران رسـول اكـرم     ، بلعن وتهمت قرار گرفته، ((معاويه بن ابي سفيان) 
 ؟!!!     باشد. اما آيا براستي اينگونه بوده و واقعيت اين است مي

((معاويه)) و واضح شدن حقيقـت، بـر    (مسكين) به خاطرپرده برداري از چهره واقعي
آن شدم كه حاصل تحقيقات خويش را به صورت رساله اي مختصر به رشـته تحريـر در   



   

 5 معاويه را بهتر بشناسيم
 

هـا   ده و حقيقت جو، از وقايع و حقيقـت يقت و انسان هاي آزاآورم. باشد كه مشتاقان حق
 آگاه شوند و كوركورانه به تقليد از ياوه گويان و جاهلان نپردازند.

 العظيم العليباالله  لاَّ إو ما توفيقي 

 ق. ـه 1422شعبان 
 سنندج -ايوب گنجي



 

 

 پيشگفتار 

 اندكي در مورد صحابه كرام 

مختصري را در مورد صحابه كرام، ايـن   ي معاويه قبل از پرداختن به بحث زندگان 
 الگوهاي هميشه جاويد تاريخ، تقديم مي نمائيم:

 صحابه از ديدگاه قرآن 
آمـده اسـت كـه در     در قرآن عظيم الشان، آيات متعددي در وصـف يـاران پيـامبر    

 تفاسيربزرگان دين، توضيحات مناسبي در اين باره وجود دارد. ما فقـط بـه چنـد آيـه بـه     
عنوان نمونه اكتفا مي كنيم، كه در آن به خوبي مشهودو واضح است كه، صـحابه كـرام را   
خداوند متعال خودش تربيت و راهنمايي نموده و آنها را براي همراهي رسولش انتخـاب  

 فرموده است: 

1( ﴿                             

                                  

                                  

                               ﴾
  ]٢٩[الفتح: 
در برابـر كـافران    (يـاران او)  محمد فرستاده خداوند است و كساني كه با او هسـتند «

ايشان را در حالت ركـوع و سـجده    تندوسرسخت ونسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند.
آنان همواره فضل خدا را مي جويند و رضاي او را مي طلبند. نشانه ايشان بر اثر  مي بيني.

و اما توصيف شـان   اين توصيف آنان در تورات است. شانيشان نمايان است.سجده در پي
(خوشه هـا) خـود را    همانند كشتزارهايي هستند كه جوانه ها در انجيل چنين آمده است:
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هـاي خـويش راسـت ايسـتاده      رو داده و سرسخت نموده و بر ساقهبيرون زده و آنان را ني
 . )0F1(»مي آورد اي كه برزگران را به شگفت به گونه باشد.

2( ﴿               ﴾  :۳[الحجرات[  

پـاكيزه و نـاب داشـته     ،آنان كساني اندكه خداوند دل ها يشان را بـراي پرهيزگـاري  «
 . »است

3( ﴿                            ﴾  :البقرة]

۱۳۷[  
بدان چيزهايي كه شـما ايمـان    و ايد، چنانچه شما ايمان آورده آنان ايمان بياورند اگر«

 . »اند رهنمود شده گمان (به راه راست خدايي) يشان نيز ايمان داشته باشند و بيداريد، ا

4( ﴿                        ﴾  :۴[الأنفال[ 

مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان در  آنان واقعاً مومن هستند و داراي درجات عالي،
 پيشگاه خداي خود مي باشد. 

5( ﴿                   

                                  

﴾  :١٠٠[التوبة[ 

ه نيكي روش آنان را در پيش گرفتند پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كسانيكه ب
خداونـد از آنـان خشـنود اسـت و ايشـان هـم از خـدا         ،و راه ايشان را به خوبي پيمودند

و خداوند براي آنـان بهشـت را آمـاده سـاخته اسـت كـه در زيـر درختـان و          خشنودند.
كاخهاي، آن رودخانه ها جاري است و جاودانه در آنجا مـي ماننـد ايـن اسـت پيـروزي      

 و رستگاري سترگ.  بزرگ

  

                                           
 در ترجمه آيات از تفسير نور، نوشته دكتر مصطفي خرمدل استفاده مي شود. -1
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 صحابه از ديدگاه احاديث
احاديث زيادي در صحاح سته و بقيه  در مورد عظمت و بزرگي اصحاب رسول االله 

 كتب حديث وارد است كه جهت آگاهي، به چند حديث اشاره مي شود: 
  .)1F1()يهم اقتديتم اهتديتمأأصحابي كالنجوم فب( )1

)پس به هركدام از ايشان اقتـدا كنيـد (حتمـاً)    اصحاب من مانند ستارگانند (در آسمان
 هدايت مي شويد. 

من آذاني فقد و ,نياومن آذاهم فقد آذ تتخذوهم غرضاً من بعدي، االله االله في أصحابي، لا( )2

  .)2F2()خذهأاالله يوشك أن ي ىومن آذ ،االله ىذآ
ندهيد، بترسيد از خدا در حق ياران من، و ايشان را مورد ملامت و نكوهش خود قرار 

و هر كـس بـا    پس هر كس ايشان را دوست بدارد، من نيز آنها را دوست خواهم داشت،
ايشان دشمني كند(با من دشمني كرده است) پس من نيز دشمن او خواهم بـود، و كسـي   
كه به آنها اذيت و آزاري برساند يقيناً مرا رنجانيده و كسي كه مـرا برنجانـد، بـه حقيقـت     

ي كه خدا را برنجاند، نزديك است كه خداوند او را بگيرد و مورد و كس ،خدا را رنجانيده
 عذاب قرار دهد. 

(ة)لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر() 3
3F

3(.  
بيعت كردنـد وارد   هيچ كدام از كساني كه زير درخت(در صلح حديبيه)با رسولاالله 

 جهنم نمي شوند. 
  .)4F4()شر كم علىاالله  ةلعن :فقولوا، يتم الذين يسبون أصحابيأ(إذا ر )4

                                           
 .مشكاه المصابيح -1
 همان منبع -2
 .مقام صحابه / مفتي شيخ عثماني / ترجمه مولانا عبدالرحمن چابهاري -3
 همان منبع. -4



   

 9 معاويه را بهتر بشناسيم
 

پس به آنها بگوييـد   هر وقت افرادي را مشاهده كرديد كه ياران مرا بدگويي مي كنند،
 لعت خدا بر(گروه) بد شما. 

فمن حفظني فـيهم   ,صهاراً وأنصاراًأختار لي منهن اصحاباً، وأ(ان االله اختارني، واختار لي  )5

(ومن آذاني فيهم آذى االله)، حفظه االله
5F

1(.  
خداوند مرا از ميان بندگانش برگزيده است، و ياراني براي من، كه از ميان آنها تعدادي 
 ،صلتكار و تعدادي ياور براي من برگزيده است، هر كس احترام مرا درباره آنها نگـه دارد 

خداونـد   و هر كس درباره آنها مرا اذيـت و آزار دهـد،   خداوند او را نگاه خواهد داشت،
 اد. آزارش خواهد د

با بيان اين چند آيه و حديث كه مشتي بودند از خرواري كه در مورد ايـن بزرگـواران   
مقبوليت ايشان در بارگاه رب العالمين ثابت مي شود. و همانگونه كه گذشت  وجود دارد.

 هيچ يك از اصحاب را از اين اوصاف استثنا نكرده است. 

 برترين الگوهاي تاريخ صحابه رسول اكرم 

تمام مراحل زندگي اش همواره در پي الگويي والا و برتر بوده تا بـه او اقتـدا    بشر در
نمايد و تمام حركات و عادات او را در زندگي اش پياده كند و فطرت انسـاني بيشـتر بـه    
تاثر از برترين هاي عصر خويش عادت كرده و به علت ظاهر بودن برتري شـان در ميـان   

خويش قرار داده و بـه آنهـا اقتـدا مـي كنـد. بـا همـه         جامعه، زندگي آنها را نصب العين
عصــري اســت مالامــال از فســاد و ســيطرة  پيشــرفتهايي كــه در زمينــه مختلــف داشــته،

لذا الگوهاي امروزي، همان كساني معرفـي مـي    مملو از دنيا پرستي و دنيا دوستي. مادي،
ايـن جـوان امـروز     بنـابر  شوند كه از نظر مادي به درجات و مقامات بالا رسـيده باشـند،  

مجبور شده، دست به هر كاري بزند و خود را به هر چاهي بياندازد تا بـه ايـن الگوهـاي    
برسد و به گونه اي عجيب و وحشـتناك مسـخ و مغلـوب     (ساخته دست استعمار) كاذب

اين حالت و اين تقكر پوچ گرديده است. به همين علت است كه يكي را مي بينيم لباسي 

                                           
 بهاري / به نقل از مكتوبات امام رباني .مصائب صحابه / سيد نورالدين بخاري / ترجمه مولانا چا -1
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يده به تن كرده كه براي نشستن و برخاستن در عذاب است. حتي قيافه آنقدر تنگ و چسب
عقـب   مـد  تـا از  اش را به صورت مسخره درآورده، ولي وي باهمه اين سختيهامي سازد،

 تا هرچه بيشتر به الگوهايش شبيه باشد. سركوفت هم قطارانش رانخورد و نيفتد، تا
ه كه درفلان فيلم برصورت شخص ديگري را مي بينيم ريش خود را به مدلي در آورد

 ايتاليايي يا آلماني يا . . . . . ديده است.
و آن يكي را مي بينيم كه موهاي سرش را به طرزي بسيار عجيـب و غريـب اصـلاح     

كرده و فرم داده، بسيار خوشحال است كه توانسته خـود را شـبيه بـازيگر فـلان فـيلم يـا       
 . . . . . كه ممكن است خدا را هم نشناسد، گرداند. بازيكن فلان تيم فوتبال و يا واليبال يا

اين جوان كه  وضعيت استقبال ازمسائل ديني واخروي خودآشكارا و عيان است. حال!
غرق است و حتي عاشقانه در ايـن   بي سرو بي پا در سوداي عشق الگوهاي تحميلي اش

سر بـه هـوا و بـي    راه جان فدائي مي كند و از الگوهاي خويش جسورانه دفاع مي كند و 
را پي پشت انداختـه و دم از تمـدن و مـدرن     خبر، سنت خير الوري و روش مصطفي 

 رداند.. گ ميبر  (به گمان خود) ارتجاع و بودن مي زند و خود را از تحجر
اين جوان را بايد دريافت و دست او را با نوازش و گرماي محبت ايماني فشـرد   ،آري

ست رفته اش بازگرداند و بهترين الگوهاي بشر را بـه  و به سوي حقيقت و شخصيت از د
 او معرفي نمود.

 صحابه بهترين الگو براي تمام اقشار جامعه

به راستي كه نظري كوتاه و گذرا به اسلام و آئين محمدي وتطبيق آن با زنـدگاني پـر   
 و نيم نگاهي به آيات قرآني و احاديث نبوي، ايـن  بركت اصحاب گرانقدر پيامبر اكرم 

مطلب را به وضوح روشن خواهد ساخت كه كامل ترين انسانها و مسـلمان تـرين افـراد    
امت اسلام، همين گروه برجسته بوده اند. بطوري كه انكار كردن فضايل و اوصاف والاي 

 اين گروه، همان انكار خورشيد عالمتاب و درخشندگي آن است.
ند و درهايي درخشـان و  آنان پرورش يافته دست مرشد و مربي اي چون رسول خداي

 نوراني از درياي معنويت اويند. ((كاملي از خاك گيرد زر شود)). 
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به قول دكتر يوسف قرضاوي: آنان با نور خدا نگاه كرده و با زبان نبوت سخن گفته و 
 كردند. با دست تقدير حركت مي

 (رضي االله عنهم اجمعين) عوامل برتري و موفقيت صحابه بزرگوار

 وي و كامل به االله و روز قيامت:ايمان ق -1
آنگونه به خداوند (عز وجل) و وعده هاي الهي ايمان و باور داشتندكه بـه   صحابه 

مي فرمودند: اگر پـرده هـاي    عين اليقين، حتي حق اليقين رسيده بودند. حضرت علي 
اسباب مادي برداشته شود و من بهشت و جهنم را با چشمان خـود ببيـنم، بـر يقـين مـن      

 فزوده نخواهد شد. ا
شمشير برداشته و  تعليم يافتگان مكتب رسول االله  يكي ديگر از  انس بن نضر و

به سوي لشكر تا به دندان مسلح دشت احد، هجوم مي آورد، ((سعد بن معاذ)) از او مي 
 .يا سعد! إني أجدها دون أحد) واهاً لريح الجنة،(پرسد كجا مي روي؟ جواب مي دهد: 

 يـار و دوانــم بـه سـوي يــار   مسـتم زبـوي   
 

 جان چيست تا نبخشم و نرسم به كوي يار
 

 

يمان، ثم تعلمنا الإ((تعلمنا به راستي همانطور كه خود گفته اند ايمان را آموخته بودند، 
 سپس قرآن را تعليم گرفتيم.  ابتدا ايمان را آموختيم، القرآن))

شان افتخار مي كند كه خطابشـان  و خداوند عز وجل آنگونه به آنها مي نازد و به ايمان
 مي فرمايد:

﴿                          ﴾  :۱۳۷[البقرة[  

((اگر آنان مانند شما ايمان آورند، به راستي كه هدايت يافته اند و اگر نه در اخـتلاف  
 .  راهي اند) ))(و گم

 يقين بر عظمت االله (قلوبشان مملو از عظمت باري تعالي بود): -2
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بطوريكه عظمت و بزرگي االله عزوجل تمام وجـود آنهـا را بـه خشـوع و خضـوع در      
تـا   ﴾الَّذينَ إذِاَ ذكُرَ اللهّ وجِلَت قُلُـوبهم ﴿ آورده بود. و هر لحظه از اين كبريا متاثر بودند

ك ترين خطا بر آنان مثل كوهي بزرگ فرود مي آمد. و بر اثـر ايـن صـفت    جائي كه كوچ
برتر و تاثر از عظمت حق تعالي، ديگر نه پادشاهان و جبـاران عـالم جلـوي چشمانشـان     

 حيثيتي داشتند و نه زورگويان و متكبران زمان. 
سفير حضـرت((عمر بـن    سمبل اين صفت در برخورد حضرت ((ربعي بن عامر)) 

 ، با رستم، حاكم ايران به خوبي ظاهر است. خطاب)) 
آنجا كه بي ترس و واهمه، داخل قصر مي شود، با كفشهاي كهنه و لباسهاي پينه دار و 
اسب كوتاه قد و شمشير كوتاهش، بر فرشهاي زرين و سيمين پاي مي نهد و خطـاب بـه   

 ويد: گ ميرستم اينگونه 
 عبادة االله وحده. . . . ) إلى عثنا لنخرج العباد من عبادة العبادتاالله اب(

((االله ما را فرستاد تا بندگان را از بندگي خداي بي شريك فراخوانيم و آنان را از تنگي 
دنيا به سوي گشادگي آن خارج كرده و از سلطة اديان پوچ و جائز به سوي عـدل اسـلام   

 .زيبا رهنمون سازيم))
 مرد حق از كـس نگيـرد رنـگ و بـو    

 

 د رنـگ وبـو  مرد حـق از حـق پـذير   
 

 عشق به هدف: -3
اعلاء كلمه االله در گوشه گوشه گيتـي و كسـب رضـايت مـولي      هدف اين دلير مردان،

پر افتخارترين مدالي بود كه بر گـردن مـي آويختنـد. در ايـن      بود، و شهادت در اين راه،
 عزت تمام سختي ها برايشان بالاترين خوشي بود و تمام رنجها، لذت، تمام ذلت ها، راه،

 شفاي كامل بود.  سيري و تمام مريضي ها، و سربلندي، تمام گرسنگي ها،
آنگاه به ما مي آموزد كه صـورتش كـاملاً خـرد و     عشق به هدف را، ابوبكر صديق

هموارگشته و خون آلود و بيهوش در كنار خانه كعبه افتاده است، و اين حقيقت را، بـلال  
آموزد كه با زبان الكن در جواب تقاضـاي بـي   حبشي، سردار سياهان عالم آنگاه به ما مي 
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سيلي پرقدرت (احَد احَد) را بر صورت كبودكفر زمان مي  شرمانه توهين به رسول االله 
 قدرتمندان زورگو را مغلوب و مقهور ايمان قوي اش مي كند. كوبد

ــو  ــور تـ ــه دارد جـ ــا كـ  از حلاوتهـ
 نار تو اين اسـت نـورت چـون بـود    

 تـر  غرق حق خواهد كه باشـد غـرق  
 

ــو   ــد غورتـ ــس نيبـ ــت كـ  و زلطافـ
 ماتمت اين خود كه سورت چون بود
 همچو مـوج بحـر جـان زيـر و زبـر     

 

اينگونه عشق خويش را با ترنم نغمة ايمـاني بـه تصـوير مـي      و حضرت خبيب    
 كشد. 

 االله مصرعي)  فىشق كان  أىعلي   =  (ولست أبالي حين أُقتل مسلماً
 يبارك علي أوصال شلوٍ ممزع)  =  يشأن إو  الإلهذات  في(وذاك 

با كمال تاسف بايد اعتراف نماييم كه امروز حب دنيا و عشق به ظواهر مادي، غيـرت  
 جوانان مسلمان و عشق به شهادت را در آنها از بين برده است. 

 :اتباع كامل از سنت نبي اكرم  -4 
اگر لازم بـود  حتي  با جان ودل و عشق كامل از سنتها ي سرورشان پيروي مي كردند.

 به خاطر كوچك ترين سنت، جان خود را فدا مي كردند. بنگريد بـه عثمـان ذي النـورين   
  آن هنگام كه در صلح حديبيه به مكه فرستاده مي شود، ازار خود را تا نصف ساق (آن

گونه كه سنت و دستور آقايش بود) بالا مي زند و به خانه كعبه نزديك مـي شـود حـزب    
مي كنند تو قبل از اينكه از دين آبـا و اجـداديت برگـردي، غيرتمنـد     شيطان مسخره اش 

بودي و در ميان ما احترام داشتي. حال مانند بردگان و انسانهاي پسـت ازار خـود را ايـن    
او با جوابي سراسر عشق و شـور و قلبـي آكنـده از ايمـان و يقـين بـر        طور بالا برده اي.

قلبش راه پيدا كند با گفتـه (هكـذا ازار صـاحبي)    حقانيت اين كار، بدون اينكه تزلزلي به 
 كريه دشمنان اسلام مي كشد. هءپردهء ياس و ناميدي را بر چهر

حالا بنگريم آيا در مسلمانان امروزي ذره اي ميكروسكوپي از ايـن عشـق بـاقي مانـد     
است يا بر عكس از شرم و خجالت نام سنتها نمي بينـيم، تـا خـود را متمـدن نمايـانيم و      

 آمريكايي و آلماني انتخاب كرده و بر آن افتخار مي كنيم.  ظاهر
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 محبت و الفت فراوان با همديگر:  -5

﴿                        ﴾  :٦٣[الأنفال[ 

كردي، نمي توانسـتي بـين قلبهـاي    اگرتمام آنچه درزمين است را خرج مي  اي محمد!
 .ايشان الفت ايجاد كني. اما االله بين آنان الفت برقرار كرد

محبتهاي ايماني كه در ميان صحابه بود، بسيار كم نظير و حتي عديم النظير بود. ايثار و 
اگر دنياي امـروز و   :فداكاريهايشان نسبت به همديگر، بيانگر همين مطلب است. گفته اند

رفته كنوني، بتواند تمام اعمال صحابه را توجيه كند و بگونه اي برايشان فلسـفه  جهان پيش
اي بسازد، اما نتوانسته و نخواهد توانست، آن صحنه اي را كه هر كـدام از آنـان در حـال    
جان دادن و از فرط تشنگي جان به لب شان رسيده ولي هر يك آب را بـه ديگـري مـي    

ردد، در حالي كه جـام شـهادت را قبـل از ايـن     گ ميل بر دهد، تا بلاخره آن آب به نفر او
 توجيه كنند.  جرعه آب نوش جان كرده است،

به راستي كه اين صحنه و صحنه هاي بي شماري از اين قبيل، بيـانگر عشـق بـه االله و    
 لقاي او، گوياي محبت و ايثار نسبت به ديگران است.

بلكه چه بسا گذشته از همه پدر و پسر  اما امروزه نه تنها به هم اين احساس را نداريم،
 بر سر دنيا همديگر را مي كشند. ببين راه از كجاست تا به كجا. 

 : محبت بي اندازه با سرور كائنات محمد مصطفي سردار عالم  -6
داستانهاي جان فدايي اصحاب پيامبر و قصه از خود گذشتگي شان به خـاطر كوچـك   

ان خفته اي را بيـدار مـي كنـد و هـر انسـان صـاحب       ترين دستور پيامبر اسلام، هر وجد
وجدان را تكان مي دهد، وافرادي همچون متفكرين غربي را وادار به چنين اعترافـي مـي   
نمايد كه هيچ فرماندهي را نديده ايم كه پيرواني جـان فـدا و مطيـع كـه پروانـه وار دور      

 . رهبرشان بگردند، داشته باشد، مگر محمد مصطفي 
قـرار داده و خونهـا از    د يكي را مي بينيم كه دستش را سپر رسول االله در صحنه اح

 دستش فواره مي زند و ديگري را مي بينيم پشت به دشـمن كـرده و جلـو رسـول االله     
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جان خويش را سپر قرار داده و آن يكي را مي بينيم كه با عشق و سوز تير مي اندازد و از 
به وجد آمده و به ايـن عشـق سرشـار     خدا سرورش دفاع مي كند، تا جائي كه رسول 

پدرم و  اي سعد تير بيانداز. فداك أبي وأمي) ارم يا سعد!( افتخار نموده و از دل ندا مي زند،
 مادرم فدايت باد.

 شناخت جان را چه كند اآنكس كه تو ر
ــانش بخشــي  ــر دو جه ــي ه ــه كن  ديوان

 

ــد و عيــال و خانمــان را چــه كنــد   فرزن
 هـان را چـه كنـد   هـر دو ج  ،تـو  نهءديوا

 

مسلماً خصوصيات اين مؤيدين الهي نه در موارد خلاصه مي شود، نه با زبان و قلم 
ردد. فقط كافي است كه قول خداوند را دربارة آنان گفت و((صم بكم)) به گ مياظهار 

﴿ گوشه اي نشست.             ﴾ همين ايمان قوي بزرگترين  و

امل برتري و مقبوليت اين تفصيل ظاهر شده كه اينان برترين الگوها هستند، كه به ايشان ع
 اقتدا نمود.

 مسئله قابل توجه و تدبر

بدون شك دين بوسيله صحابة كرام (رضي االله عنهم) به ما رسيده است و تـا زمـاني    
افتخـاري كـه    باقي است و ما باقي ايم زير منت و احسان اين بزرگ مردان تاريخيم و هر

تير  ردد. حال اگر با اين تفكر كه آنها خالي از عيب و نقص نبوده اند،گ ميداريم به آنها بر
هاي نقد و انتقاد را به سوي ساحت مقدمشـان شـليك كنـيم. گويـا (نمـك را خـورده و       

امروز وقت بررسي خطاهـا   نمكدان را شكسته ايم) نكته قابل توجه و تعمق اين است كه:
ي آنها نيست. امروز، گاه نشستن و جرح و تعديل كردن اين مقبـولان بارگـاه   و لغزش ها

ايزدي نيست، كه گروهي طعني از تاريخ بيـرون آورده بـه آنهـا بچسـبانند و گروهـي بـا       
 تصنيف و تاليف هاي فراوان مشغول به رد كردنش شوند. 

 ـ  ا زدن و در حاليكه جامعه غرب زده و دور مانده از اصل خويش، در حال دسـت و پ
جان دادن است و هيچ آشنايي با اسلام عزيز و مردان تاريخ ساز و ايمـان داران مسـلمان   

 ندارد. 
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اند كه بزرگ ترين آرزويشان تكه تكـه شـدن    صحابه همان تشنه لب و تشنگان شهيد
 در راه مولا و شهادت در بستر خون بود. 

ريـش پـر خـون ((علـي      و فرق شكافته و ((عمر فاروق))  ما از سينة شكافته شده
و جگر پـاره شـده و گـوش هـاي      ((جعفر طيار))  و دستهاي قطع شده مرتضي)) 

آزرم مي كنـيم و مـا از پشـت سـوخته و سـينه داغ دار       ((حمزه سيد الشهدا))  هءبريد
 خجالت مي كشيم كه جز به نيكي از آنها ياد كنيم.  و((بلال))   ((خباب))

مسلمان و اي صاحب نشـريات و مـدارس و صـاحبان     پس اي نويسندگان و متفكران
شماست كه اين الگوهـاي ايمـاني و ايـن     هءاين وظيفه خطير بر عهد حكومتهاي اسلامي،

نسل پيروز قرآني را به جامعه اسلامي معرفـي نمائيـد و جوانـان حيـران و سـرگردان در      
باشـد   آشنا سازيد.منجلاب تقليد كوركورانه و معصيت و گناه را با اين اسوه هاي خدايي 

مسـرور و   رسول االله  هءتا دور ايمان و عصر درخشان صحابه تكرار گردد و روح آزرد
 خوشحال شود. 



 

 

 كنيه  ،نسب ،ولادت

در مكه  سال قبل از بعثت رسول اكرم  5 طبق روايت صحيح، معاويه بن ابي سفيان، 
 مكرمه به دنيا آمد.

سال قبـل   13را ذكر كرده اند و عده اي نيز سال قبل از بعثت  7 بعضي از مؤرخين نيز
(سال قبل از بعثت مي باشد 5اما قول راجح همان  از بعثت را تولد ايشان مي دانند.

6F

1(. 
از طايفه معروف قريش مي باشد و نسبش بـه شـرح زيـر بـه عبـد منـاف        معاويه 

 قريشي مي رسد. 
 شـي بـد منـاف القر  معاويه بن ابي سفيان صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس بـن ع 

(الاموي
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2( . 
(سيوطي نيز همين نسب را ازجانب پدري برايشان ذكر كرده است
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3( . 
 را از جانب مادرش چنين ذكر مي كند:  صاحب ((الاستيعاب)) نسب معاويه 

(هند بن عتبه بن عبد شمس بن عبد مناف القريش
9F

4( 
من)) را ثبـت كـرده   اما در مورد كنيه او تمامي مؤرخين در كتب خويش ((ابوعبدالرح

 اند و با اين كنيه ميان عرب ها مشهور بوده است. 

                                           
 / دارالكتب العربي. 412/ ص  3الاصابه / ج  -1
 .412/ ص  1الاصابه / ج  -2
 / آرام باغ كراچي. 193تاريخ ا لخلفاء / جلال الدين سيوطي / ص  -3
 .375/ ص  3الاستيعاب / ج  -4



 

 

 شخصيت او قبل از بلوغ

از همان بـدو   به جهت اينكه از خانواده يكي از سرداران بزرگ قريش بود، معاويه  
در آن وقت كـه خوانـدن و نوشـتن را     تولد مورد توجه خاص پدر و مادرش قرار داشت.

تـا خوانـدن و    برايش معلم خصوصي گرفته بودند، ي دانستند،فقط عده انگشت شماري م
 نوشتن را بياموزد.

از همان دوران كودكي آثار نبوغ فكري و شجاعت و دليـري و. . . . در چهـره ايشـان    
 نمايان بود. 

ابوسـفيان   مشغول بازي بود. روزي ابوسفيان با همسرش هند نشسته بود و معاويه 
اين پسر من سر بزرگي دارد، حتماً سردار قومش مي شود.  :نگاه كرد و گفت به معاويه

 اگر سردار كل عرب نشود.  ش برايش بگريد،درفقط سردار قومش! ما هند گفت:
 فت:گ مي در حالي كه او را در آغوش گرفته بود، ((هند ))

ــني ــر ان بــ ــرق کــ  يممعــ
 لـــيس بفـــاحش ولا لئـــيم  
 صـــخر بـــني فهربـــه زعـــيم

 

ــيم ــه حلــ ــب في اهلــ  محبــ
ــور ــؤوم ولا فجـــ  و لاشـــ

ــيم  ــن ولايخـ ــف الظـ (لايخلـ
10F

١( 
 

 
با اصـل و نصـب و دوسـت     به درستي كه پسرم، در ميان خانواده اش، گرامي، بردبار،

 بدكار، پست و فرومايه نيست.  او بدگو، داشتني است.
و از تـرس جنـگ    ضامن او صخر بن فهر است. گمان خوب بـر او راسـت مـي آيـد،    

 ريزد.گ مين
نقل مـي كنـد: كـه      او نيز از ابوهريره م شافعي (رحمه االله)،همچنين ابن كثير از اما

در كنـارش كـودكي را ديـدم كـه      بر چيزي نشسته بود، ((هند بن عتبه)) را در مكه ديدم،

                                           
 / ص 8البدايه و النهايه / ج  -1
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مـن ايـن    به او نگاه كرد و گفـت:  ذشت،گ ميدر اين اثنا مردي از آنجا  مشغول بازي بود.
 ر قومش مي شود. اگر زنده بماند، سردا بچه را اينطور مي بينم،

خداوند او را بكشد  اگر سردار غير قومش نشود (اشاره به تمام عرب)، گفت: ((هند))
 بن ابي سفيان بود).  (آن بچه معاويه و نابود سازد.

 در تربيت و پرورش او اهتمام خاصي به خرج مي دادند.  ينوالد به همين دلايل،
  



 

 

 گرويدن به اسلام 

اقوال مختلفي را مؤرخان در كتب خويش نقل كرده   عاويهدر مورد اسلام آوردن م 
 اند. 

همراه پدر و مادر و برادرش روز فـتح مكـه     بر اين قائلند كه معاويه اكثر مؤرخين،
 ولي واقدي معتقد است كه پس از صلح حديبيه، معاويـه   به اسلام مشرف شده است.

(نش را مخفي نموده بوداما روز فتح مكه مسلمان بود اسلام را پذيرفته است.
11F

1(. 
اما حافظ شمس الدين ذهبي و بعضي ديگـر از تـاريخ نويسـان ايـن قـول را از خـود       

)) مسلمان شده است اما از ترس پـدر و  ءنقل مي كنند كه او در ((عمره القضا معاويه 
(ش را تا روز فتح مكه مخفي نموده بوديمادرش اسلام خو

12F

2(. 
 نقل مي كند كه:  يهعلامه ابن كثير از خود معاو

 )13F3(»بیأسلامی من إولکن کتمت  القضيةسلمت يوم أنه قال: أروی عنه «
يكي از دلايل مسلمان بودنش قبل از فتح مكه اين است كه ايشان با وجود آنكه يكـي  
از جوانان شجاع و قوي و غيرتمند قريش و پسر سردار قريش در جنگهاي فار با مسلمين 

و يارانش شمشير نمـي   كت نمي كرد و در مقابل رسول االله اما در اين غزوات شر بود،
 كشيد. 

(كه مهمتـرين غـزوات مسـلمانان بـا      در غزوات بدر، احد، خندق، وحديبيه معاويه
(كفار بود)در صف كفار شركت نجستند

14F

4(. 
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 معاويه از ديدگاه رسول اكرم 

كي از نزديكان و پس از اظهار نمودن اسلام خويش در روز فتح مكه، به ي معاويه  
تبديل شد، تا جايي كه در سلك كاتبان وحي الهي در آمـده و   مقربان جناب رسول االله 

اين بزرگترين شـرف و كرامـت اسـت، كـه بـه جهـت آن بسـياري ازاوقـات خـويش را          
 بسر مي برد.  رسول االله  درمصاحبت وهمراهي جناب

 علاقـه اي كـه بـه پيـامبر      نقل است كه ابوسفيان نيز پس از اسلام آوردن به خـاطر 
حاضر شد و گفت: يا رسول االله من قبل از اسلام  داشت روزي در محضر رسول اكرم 

و بر عليه شماها شمشير مي كشيدم، الان  آوردن در مقابل مسلمانان صف آرايي مي كردم
 در جواب فرمود: بله.  مرا دستور بده تا جبران گذشته بكنم و رسول االله 

ان گفت: يا رسول االله، معاويه را براي خدمت خويش قبول فرما و در كار سپس ابوسفي
 كتابت و نوشتن نامه ها از او كار بگير. 

 باز فرمود: بله رسول االله 
مي  يا رسول االله  فرمود: بعد از آن ابوسفيان به خاطر علاقه شديد به رسول اكرم 

 خواهم دختر كوچكم را نيز به عقد شما درآورم. 
براي خواسته سومي پاسـخ منفـي داد. چـون در آن وقـت دختـر ديگـر        ول االله رس

اين برايم حـلال نيسـت كـه در     :((ام حبيبه)) را در نكاح داشت و فرمود ابوسفيان، يعني
 يك زمان دو خواهر را در نكاح داشته باشم. 

 از ((زيد بـن ثابـت))   بود و بعد از مدام در خدمت رسول االله  پس از آن معاويه
 به شمار مي رفت.  مقربترين كاتبان رسول االله  جملهء

يكي از كاتبان وحي بـوده، هـيچ اختلافـي وجـود نـدارد و       در اين مورد كه معاويه
 تمامي مؤرخين اين را نقل كرده اند. 

 ابن كثير مي گويد: 
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 )15F1(»يمع غيره من کتاب الوح -االله عليه وسلم یصل-ان معاويه يکتب الوحی لرسول االله «
 معاويه آيات نازله را همراه ديگر كاتبان وحي براي پيامبر مي نوشت. 

از جانب حضرت  با حضرت جبرئيل وتاييد معاويه درمورد مشورت رسول اكرم 
  جبريل به عنوان كاتب امين، حديث ضعيفي وجود دارد.

شار جبرئيل است -صلى االله عليه وسلم-((أن رسول االله روي عن علي و جابر ابن عبـداالله  
(نه أمين))إف ,معاوية فقال: استکتبه بة(عليه السلام) فی استکتا

16F

2(  
 بـه سـر مـي بـرد، رسـول االله       در معيت رسول اكرم  در اين مدتي كه معاويه 

نسـبت بـه ايشـان     و اين ناشي از محبت رسـول اكـرم    بارها براي او دعاي خير نمود،
 است. 

 را كه در آن دعاهاي مختلفي براي معاويـه  اكثر مؤرخين و محدثين حديث مشهور
 نقل كرده اند.  صورت گرفته،

 ذكر مي كنيم:  در اينجا ما آنچه را كه تمامي مؤرخين آن اتفاق دارند،
 صاحب الاستيعاب اين حديث را از معاويه بن صالح نقل مي كند: 

(ب)اللهم علم معاوية الکتاب والحساب وقه العذا( يقول: سمعت رسول االله 
17F

3(  
 را نيز اضافه كرده اند.  ))الجنةدخله أ((و: و در بعضي روايات

همچنـين امـام احمـد در     ابو سهر نيز اين حديث را از عميره مزني روايـت مـي كنـد.   
 اين حديث را نقل كرده اند.  ترمذي در صحيحش و ابن عساكر در تاريخ دمشق، مسند،

دثني ربيعه بن يزيد، سمعت عبدالرحمن ثنا سعيد بن عبدالعزيز، ح قال مروان الطاهري:
((اللهم اجعله هادياً مهدياً واهـده  يقول لمعاويـه:   سمعت رسول االله  بن ابي عميره يقول:

(واهد به))
18F

4(  
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او را هدايت دهنده و هدايت يافتـه بگـردان و او را هـدايت كـن و وسـيله       بار خدايا،
 هدايت مردم قرار بده. 

و حضـرت   حضـرت ابـوبكر    وزي رسول اكرم روايت ديگري وجود دارد كه ر
را امر فرمود كه در مورد مسئله اي با هم مشورت كنند و نتيجه را بـه رسـول االله    عمر 
 .رسـول اكـرم    اما ظاهراً ايشان در اين مورد به نتيجـه اي نمـي رسـند.    اطلاع دهند 

ز او نظـر خـواهي   فرمود: ((ادعوا معاويه)) معاويه را براي مشورت خود دعوت كنيـد و ا 
(نمائيد ((فانه قوي امين)) چرا كه ايشان هم توانا هستند و هم امين و امانتدار

19F

1(. 
 يعني در تفكر و تدبر در سطح بالاي مي باشد و در اظهار نظر خيانت نمي كند. 

عن وحش بن حرب بن وحشی عن أبيه  عن صدقه بن خالد، :قال أبو مسهر ومحمد بن عائز
 قال: بطنی. قال: ما يلينی منک؟ معاوية بن أبی سفيان خلفه فقال: ف النبی أرد قال: عن جده،

  .)20F2()(حلماً وأ :زاد أبو مسهر (اللهم املاه علماً).
بـر مركبـي    امام ذهبي حديث بالا را از ابومسهر نقل مي كند كـه روزي رسـول االله   

از او  االله رسـول   سـوار شـده بـود.    سوار بود و معاويه نيـز پشـت سـر رسـول االله     
رسـول االله   شكم (و سـينه ام).  چه قسمتي از بدن تو به من چسبيده؟ معاويه گفت: پرسيد:
 :ابو مسـهر (حلـم) را نيـز     ا! آن را (سينه اش را) از علم مملو و پر بگردان.يخدا فرمود

 اضافه كرده است كه اين در كتب ديگر نيامده است.
براي وضو جايي تشريف  روزي رسول االله اما بيهقي اين حديث را نقل مي كند كه 

بعد از  رسول االله  نيز به دنبال ايشان رفت و براي آن حضرت آب برد. معاويه بردند،
(((ان وليت امراً فاتق االله واعدل)) وضو گرفتن به او نگاه كرد و فرمود:

21F

3(  
كه در مي دانست  بر اساس اين حديث مي توان به اين نتيجه رسيد كه رسول اكرم 

صاحب حكومت و خلافت مي شود به همين جهت او را سـفارش مـي    آينده، معاويه 
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كند كه اگر خلافت و حكومت و اداره امور به شما محول شد، آنگاه نيز از خدا بتـرس و  
 همچنين با عدالت رفتار كن. تقوي را پيشه خود ساز،

ديگري از ايشان مي و احاديث  بعد از شنيدن اين گفته رسول اكرم  خود معاويه
مـن مـورد ايـن     فرمايد: من هميشه گمان مي بردم كه به خاطر اين سـخن رسـول االله   

 آزمايش و امتحان قرار مي گيرم و به حكومت و خلافت مي رسم.
 علامه ابن كثير در البدايه و النهايه اين حديث را اينگونه نقل مي كند: 

 أن معاويه أخذ الاداوة فتبع رسول االله  عيد،عن عمر بن يحيی بن سعيد بن العاص بن جده س
 فنظر اليه فقال له: 

نی مبتلی بعمل لقول أفما زلت أظن  ((يا معاويه إن وليت أمراً فاتق االله واعدل)) قال معاويه:
())رسول االله 

22F

1( 
 واالله ما حملنی علی قال معاويه: روی اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عبد الملک بن عمر قال:

 . إن ملکت فاحسن)) يا معاويه! لی: الخلافة إلا قول رسول االله 
ثابت مـي   را درمورد حكومت و خلافت معاويه اين حديث پيشگويي رسول االله 

 كند. به همين جهت او را سفارش كرده و برايش دعا مي كند.
آن ايـن  علامه ابن كثير، حديث ديگري را در البدايه و النهايه نقل مي كند كه خلاصـه  

 است: 
ستوني را از نور مشاهده كردم كه از زير سـرم بيـرون آمـده در     فرمود: رسول اكرم 

(حالي كه همچنان مي درخشيد در شام استقرار يافت
23F

2( . 
 روايت مي كند.  اين حديث را يعقوب بن سفيان از حضرت عمر 

شـده  در مجمـع الزوائـد نقـل     حديث ديگري در مورد حكومت و خلافت معاويه 
 است:

 انه يقول: سمعت رسول االله  قال عمرو بن العاص،
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(((اللهم علمه الکتاب و مکن له فی البلاد وقه العذاب))
24F

1(  
ب بفرما و او را در شهر متمكن فرما (حاكم بگردان) و يخدايا معاويه را علم كتاب نص

 او را از عذاب محفوظ دار.
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 معاويه از ديدگاه اصحاب

همگـي   داراي جايگاه و منزلتي خاص بودنـد،  ب رسول اكرم نزد اصحا معاويه  
حضـرت   و عالم مي دانسـتند.  حليم از ايشان به خوبي نام مي بردند و او را فردي شجاع،

همچنـين مـي    .نبريـد نـام   همواره سفارش مي كرد كه جز به نيكي از معاويه   عمر
كنيـد در حـالي كـه    شما از قيصر و كسـري و سياسـت و تدبيرشـان تعجـب مـي       فرمود:
قـال ابوالحسـن    معاويه كسري عرب است. ميان شماست و هميشه مي فرمود: معاويه

(((هذا کسری العرب)) المدائنی: کان عمر إذا نظر إلی معاويه قال:
25F

1(  
ه حله يدخل معاويه علی عمر و عل قال عمر بن يحيی بن سعيد الاموی عن جده قال:

و جعل  فجعل يضربه ا، وثب اليه بالدره، ا رای ذلک عمر.فلم الخضراء.فنظر اليها الصحابه،
لم ضربته يا  فرجع عمر الی مجلسه فقال له القوم: االله االله فی. يا امير المؤمنين! معاويه يقول:
و ما بلغنی الا خيراً ولو بلغنی غير  واالله ما رايت الا خيراً. فقال: وما فی قومک مثله؟ اميرالمؤمنين؟

(فاحبت ان أضع منه ما شمخ ولکن رايته و اشار بيده. اليه غير ما رايتم.ذلک لکان منی 
26F

2(. 
آمده در حاليكـه پيـراهن سـبز رنگـي بـه تـن        نزد حضرت عمر  روزي معاويه 

همگـي بـه    نشسـته بودنـد،   در آن هنگام عده اي از اصحاب نزد حضرت عمر  داشت.
قي برداشـت و بـه سـوي    حضرت عمـر وقتـي ايـن را ديـد شـلا      نگاه كردند. معاويه 
 رفت و او را چندين ضربه زد. معاويه

(مـن   اي امير المؤمنين بترس از خدا در مورد مـن،  در اين هنگام مي گفت: معاويه
از او سـوال   فيـان اطرا برگشـت و نشسـت.   يشگناهي نكرده ام) پـس از آن عمـر سـرجا   

افرادي مثل او پيـدا نمـي    در حالي كه در قوم تو چرا او را زدي اي اميرالمؤمنين؟ كردند،
 شوند.
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به من  قسم به خدا جز خير و خوبي در او چيز ديگري نديدم. فرمود: حضرت عمر
يعنـي اگـر بجـز     اگر خلاف اين مي بـود،  و خوبي اش نرسيده است. خيرهيچ خبري جز 

غير از اين چيـزي كـه مشـاهده     سرش مي آوردم، ييبلا خوبي او خبري به من مي رسيد.
 نموديد.

لي او را زدم چون اين را ديدم (به طرف پيراهنش اشاره كرد) و مي خواستم آن را از و
 تنش بيرون بياورم.

 مي فرمايد:  بهمچنين حضرت ابن عباس 
 ((ما رايت احداً اخلق للملک من معاويه))

 هيچ كسي را از معاويه شايسته تر براي حكومت نديده ام.
 د.اين حديث را طبري اين گونه نقل مي كن

حدثنی عبداالله عن معمر بن  ،سليمانحدثنی  قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی عبداالله بن احمد،
(يقول: ((ما رايت احداً اخلق للملک من معاويه بهمام بن منبه قال: سمعت ابن عباس

27F
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 عمـر،  فقيل له: ابـوبکر،  اسود من معاويه؟ قال ابن عمر: ما رأيت احداً بعد رسول االله 

(ومعاويه اسود خيراً من معاويه وافضل، -واالله -لی؟ فقال: کانواو ع عثمان،
28F

2( 
روايت مي كند كه: هيچ كس را بعـد از   همچنين صاحب ((اسدالغابه)) از ابن عمر 

 عمـر،  به او گفته شد: پس ابـوبكر،  شريف تر و بزرگوارتر از معاويه نديدم. االله  رسول
 و علي چه؟  عثمان،

ن ها همگي از معاويه بهتر هستند و فضيلت شان بيشتر است جواب داد: به خدا قسم آ
 اما معاويه بزرگوار تر است.

دكتر ابراهيم البناء در توضيح كلمه ((اسود)) كه ابن عمر آن را براي معاويه بكـار بـرد   
 بخشنده تر از نظر مال و حليم تر. مي گويد: اسود يعني سخي تر،
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 از ديدگاه تابعين معاويه 

نزد تابعين، تبع تابعين، سلف صالح و بزرگان ديـن داراي مقـام و جايگـاه     معاويه 
ويژه اي است، و تمامي سلف و خلف صالح نيز از علماء بزرگ اين عصر نيـز ايشـان را   

 ميدانند.  يكي از اصحاب بزرگوار و گرانقدر رسول اكرم 
 ره مي كنيم: در اينجا به چند روايت از تابعين در مورد شخصيت و مقام ايشان اشا

علامه ابن كثير در البدايه و النهايه مي گويد: روزي از تابعي معروف، عبداالله بن مبارك 
 سؤال شد.  (رحمه االله) در مورد شخصيت معاويه 

نماز خوانده و  ايشان در جواب فرمودند: من در مورد كسي كه پشت سر رسول االله 
 گفته است. چه چيزي دارم كه بگويم.  ک الحمد))((ربنا و ل ((سمع االله لمن حمده)).در جواب 

افضل است يا عمر بن  همچنين روزي فردي نزد ايشان آمد و سؤال كرد كه معاويه
 عبدالعزيز؟ 

ابن مبارك با شنيدن اين سؤال عصباني شد و فرمود: شما اين دو نفر را با هم مقايسـه  
 مي كنيد؟ (يك صحابي را با يك تابعي؟)

روي بـدن و بينـي    گرد و غباري كـه در جهـاد همـراه رسـول االله      به خدا قسم، آن
قرار گرفته است، از عمر بن عبدالعزيز (كـه بـه عـدالت و تقـوي بـين تـابعين        معاويه

(مشهور است) فضيلت بيشتري دارد
29F
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 ريشه دوانيده بود در دل معاويه عشق و محبت رسول االله 

ار كـرد، اكثـر اوقـات شـبانه روز در خـدمت      اسلامش را آشك بعد از آنكه معاويه  
بود و هر روز و هر شب و هر ساعت، بر عشق و علاقه اش نسبت به رسول االله  پيامبر 
        افزوده مي شد. تا جايي كه اگر كوچكترين فردي بـه او چيـزي مـي گفـت كـه حتـي

م مـي  برايش نقل مي كردند، فوري تسلي خلاف راي او مي بود، اما چون از رسول االله 
 شد و با جان و دل قبول مي كرد. 

اين ادعا در چند حديث و روايت كه در پي مي آيد، واضـح مـي گـردد و هـر انسـان      
منصفي به خوبي درك مي كنند كه اينها جز عشق و علاقـه و محبـت چيـزي نيسـت كـه      
بتوان آن را كسب كرد و در داشتن آن تظاهر نمود، عشق، كـارش بـا قلـب و دل و درون    

و به گونه اي انسانها را دگرگون مي كند كه ديگر توجهي به مقام و منزلـت ظـاهر   است، 
 ايشان نمي كنند. 

 حديث مشهوري كه اكثر محدثين و مؤرخين آن را ذكر كرده اند اين است: 
وضیء رسول أروی عبدالاعلی بن ميمون بن مهران عن ابيه: ان معاويه قال فی مرضه: کنت 

فاذا مت فاجعلوا  رةظفاره فی قاروأ مةت قلاخبأوکسانيه وفرقعته و هقميصيوماً فنزع   االله
(ن يرحمنی ببرکتها)أواجعلوا فی عينی، فعسی االله  مةالقميص علی جلدی، وامحقوا تلک القلا

30F
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البته اين حديث را مؤرخان ديگر با اندكي تغيير نقل كرده اند، خلاصه داسـتان را كـه   

 ل مي كنيم: برگرفته از تمام آنها است، نق
قبل از مرگ به پسرش يزيد وصيت ميكند و بعد از آن اين داستان را برايش  معاويه

ناخن مبارك را مـي چيدنـد و موهـاي خـويش را      تعريف مي كند: روزي رسول اكرم 
 كوتاه مي كردند كه من آنها را نيز برداشتم و نزد خود نگه داري كردم، براي چنين روزي. 
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، اين تكه پارچه را زير كفنم، بروي بـدنم قـرار   غسلمردم، پس از  وقتي من اي پسرم!
بده و ناخنها و موها را در دهنم و چشمانم و جاي سـجده ام بگـذار. بلكـه خداونـد بـه      

 بركت اينها بر من رحم كند و او آمرزنده و مهربان است. 
 مي باشد.  اين خود نشانه عشق و علاقه شديد نسبت به رسول االله 

در زمان حكومت و خلافـت خـويش شـنيد كـه      روايت است كه معاويه  همچنين
براي اسـتاندار   معاويه دارد. شخصي در يمن است كه شباهت زيادي به رسول اكرم 

امـا در كمـال احتـرام و عـزت، اينجـا       آنجا نامه اي نوشت كه شـخص مـذكور را فـوراً،   
 بفرستيد. 

شخصاً براي  شد، حضرت معاويه شخص مورد نظر، با كمال عزت و احترام آورده 
پيشاني اش را بوسيد و مدتي نزد خود نگه  استقبال و پيشواز او رفت، همين كه او را ديد،

(ي داده او را برگرداندنديسپس با او هدايا داشت.
31F
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 ابن كثير مي گويد: 

سم بن مغيره ان حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقی ثنا يحيی بن حمزه، ثنا ابن ابی مريم ان القا
فقلت : حديث  !ابا مريم الازدی اخبره، قال: دخلت علی معاويه. فقال: ما انعمنا بک يا ابا فلان

مر المسلمين فاحتجب دون أيقول: ((من ولاه االله شيئاً من  سمعته، اخبرک به. سمعت رسول االله 
حين سمع هذا  يةمعاو حاجتهم و خلتهم و فقرهم، احتجب االله دون حاجته وخلته و فقره)) فجعل

(الحديث رجل علی حوائج الناس
32F
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 اين حديث دو مطلب را روشن مي نمآيد: 

بـه محـض شـنيدن     اينكه، اطاعت كامل و بدون چون و چرا از رسـول اكـرم    :اول
 دستور و حديث ايشان. 

نسبت به ايشان و عـدم تـرس و واهمـه اي از     دوم: دلسوزي اصحاب رسول اكرم 
 خن ايشان. قبول نكردن س
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را مي بيند، فوراً  وقتي اين صحابي گرانقدر نگهبانان جلوي خانه و محل كار معاويه
 به سوي او مي رود. 

 از او مي پرسد: چه شده؟ براي چه كاري آمده اي؟ (اين گونه شتابان).  معاويه
شـنيده ام، كـه مـي خـواهم      حضرت ابي مريم مي گويد: حـديثي را از رسـول االله   

 ن بخوانم تا از آن مطلع شويد. يتاابر
 .مي گويد: بفرما (آماده شنيدن و عمل كردن هستيم) معاويه 

كه هر گاه خدا كسـي را اميـر و پادشـاه     ابي مريم مي گويد: شنيده ام از رسول االله 
بگرداند و او با گذاشتن نگهبان و دربان براي مراجعين و ارباب رجوع مانع ايجاد نمآيـد،  

ل نيز هنگام رجوع اين عبد به سوي او تعالي و وقـت دعـا و خواسـتن از او    خداوند متعا
 تعالي مانع هايي ايجاد مي كند و دعاي او را قبول نمي كند. 

با شنيدن اين حديث فوراً شخصي را مامور كرد كه در هر ساعت از شـبانه   معاويه 
 روز اگر مراجعه كننده اي آمد، او را نزد من بياوريد. 

 )) داستاني در اين مورد نقل كرده است: ءيوطي نيز در ((تاريخ الخلفاعلامه س
نزد ايشان رفتم، ايشـان را   جبله بن سخيم مي گويد: روزي در زمان خلافت معاويه

در حالي ديدم كه ريسماني در گردنش انداخته و كودكي آن را به دنبال خود مي كشـاند،  
 با او بازي مي كند.  انگار ايشان را مهار كرده است و اين گونه

 از او پرسيدم: اي اميرمؤمنين، اين چه كاري است كه شما به آن مشغول هستيد؟ 
شـنيده ام كـه فرمـود: اگـر بچـه اي       گفت: اي بي عقل! من از رسول االله  معاويه

(داريد براي خوشحال كردنش با او رفتار بچگانه اي داشته باشيد
33F
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 تقوي و ترس از خدا

يكي از خلفا و امراي بسيار متقي بود. او همواره سعي مـي كـرد رضـايت      معاويه 
تجـاوز   رب العالمين را بدست آورد و تا حـد ممكـن از سـنت و روش رسـول اكـرم      

تلاش مي كرد، عدالت را برقـرار كنـد و در    ننمآيد. به خاطر سفارش هاي رسول اكرم 
 يد. احق كسي ظلم ننم

از خداوند متعال و دچار شدن به عذاب او، اشاره بـه  براي اثبات تقوي و ترس ايشان 
 ست. ايك داستان مشهور، كافي 

امام ذهبي در تاريخ الاسلام از سويد بن سعيد نقل مي كند كه، به من خبـر دادنـد كـه    
اين را بدانيد كه تمام مال هـا   !روز جمعه بر منبر، پس از خطبه گفت: اي مردم معاويه

نيز در دست ماست. به هر كس كه خودمان بخواهيم عطـا مـي    از آن ماست، وتمام غنايم
 ـ    ن اييكنيم، و از هر كسي كه مي خواهيم منع مي كنيم. اندكي صبر كـرد، سـپس از منبـر پ

 آمد، كسي اعتراض نكرد. 
  دوم نيز همان سخنان را تكرار نمود، اما باز كسي اعتراض نكرد. هءجمع

مات را بازگو كرد. مردي بلند شد و صدا سوم نيز طبق منوال گذشته، همان كل جمعهء
زد. اي معاويه! هرگز اين طور نيست كه تو مي گويي. مال از آن ماست و غنايم نيـز حـق   
ماست. هر كس بخواهد آن را از ما بگيرد و بين مـا و مـال و غنـايم مـا حايـل شـود. بـا        

 شمشير كارش را حواله خدا مي كنيم. 
از نماز به خانه رفت. مامورانش را دنبال آن شخص  از منبر پايين آمد و بعد معاويه

 فرستاد كه او را نزد من بياوريد. 
 همه مردم به او مي گفتند: اي بيچاره خود را هلاك كردي! 

دسـتور داد تمـام درهـا را بـاز      بعد از آوردن شخص مورد نظر بـه دربـار، معاويـه   
ه بـا عـزت و احتـرام در كنـار     بگذاريد، مردم داخل شوند و آن مرد را در حالي ديدند ك ـ

 بر تخت نشسته است.  معاويه
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گفت: خداونـد او را (ايـن مـرد را) زنـده نگـه دارد و       مردم متعجب شدند، معاويه
شـنيدم كـه حكـام و امرائـي      (عزت بدهد) كه مرا زنده كرد. چرا كه من از رسـول االله  

هيچ كس جرات اعتـراض   هستند كه سخنان بيجا و ظالمانه اي بر زبان جاري مي كنند و
 به آنها را ندارد. اين جماعت حكام خود را به جهنم خواهند انداخت. 

من نيز سخنان بيجا و ظالمانه اي مطرح كـردم، بـا خـود انديشـيدم، نكنـد مـن از آن       
اما كسي اعتراض نكـرد.   جماعت باشم. به همين جهت جمعه دوم نيز آن را تكرار كردم،

فرو رفتم. براي اطمينان جمعه سوم نيز همان سـخنان را تكـرار    بيشتر انديشيدم و در فكر
 كردم. واين مرد اعتراض كرد و آن را بر من رد نمود. 

آن گروه و جماعت حكام، كه خـود را بـه جهـنم مـي      جملهءپس اميدوار شدم كه از 
 اندازند، نيستم، و از گروه آنها خارج شده ام. 

(داد و او را مرخص كردبعد از آن هديه اي به شخص مورد نظر 
34F

1(. 

                                           
 .۲تاريخ الاسلام / ج  -1



 

 

 تصويري از تقواي معاويه در مثنوي

حضرت مولاناي رومي رحمه االله به وسيله قصه ايي كه در مثنوي شريف، ذكر كرده، 
 نمونة بسيار زيبايي از تقوي و خدا ترسي حضرت معاويه را به تصوير كشيده است. 

  را كه خيز وقت نماز است بيدار كردن ابليس، معاويه 
  

 در خبــر آمــد كــه خــال مؤمنــان    
ــود   ــته ب ــدرون، در بس ــر را از ان  قص

ــردي، و  ــان م ــناگه ــرد ي ــدار ك  را بي
 گفــت انــدر قصــر كــس را راه نبــود
 كرد برگشت و طلـب كـرد آن زمـان   
 از پــــس در، مــــدبري را ديــــدكو

 هي تو كيستي؟ نام تو چيسـت  :گفت
ــت ــد  : گف ــرا بج ــردي چ ــدارم ك  بي

 

 در قصــر بــر بســتر ســتان بــدخفتــه 
 يـارت هـاي مـردم خسـته بـود     كز ز

 چشم چون بگشاد، پنهان گشت مـرد 
 كيست كين گستاخي و جرات نمـود 
ــان    ــته نش ــان گش ــد زآن نه ــا بياب  ت
 دردر و پــرده نهــان مــي كــرد رو   

 نــامم فــاش ابلــيس شقيســت :گفــت
 راست گو با من مگو بر عكس و ضد

 

 

××××××××××× 
 

ــت ــيد   :گف ــر رس ــاز آخ ــام نم  هنگ
 فـت عجلـو الطاعـات قبـل الفـوت گ    

 گفت: ني ني، ايـن غـرض نبـود تـرا    
ــكنم  ــان در مســ ــد از نهــ  دزد آيــ
ــنم آن دزد را  ــاور كـ ــا بـ ــن كجـ  مـ

 

 ســوي مســجد زود مــي بآيــد دويــد
 مصطفي چـون در معنـي مـي بيفـت    
 كـــه بخيـــري ره نمـــا باشـــي مـــرا
 گويـــدم كـــه پاســـباني مـــي كـــنم
ــزد را   ــواب و مـ ــد ثـ ــي دانـ  دزدكـ

 

 

×××××××××××× 
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 اي راه زن حجـت مگـو   :گفت اميـر 
 زنــي و مــن غريــب و تــاجرم     ره

 گــرد درخــت مــن مگــرد از كــافري
 مشـــتري نبــــود كســــي را راه زن 
 تا چـه دارد ايـن حسـود انـدر كـدو     

 

ــرا ره نيســت در مــن ره مجــو   مــر ت
ــرّم    ــي خّ ــه آري كّ ــاتي ك ــر لباس  ه
ــتري  ــي را مشـ ــت كسـ ــة رخـ  تونـ
ــن  ــد مشــتري مكرســت و ف  ور نمآي
ــدو    ــن ع ــا را زي ــاد م ــدا فري  اي خ

 

   

  ه حضرت تعالي از ابليسب ناليدن معاويه
ــتن از او ــالي) و نصــــرت خواســ  (تعــ

ــياه      ــد س ــيمم ش ــه گل ــر ارن ــت گي  دس
 كوست فتنـة هـر شـريف و هـر خسـيس     
 در تگ چون برق اين سـگ بـي تگسـت   
 چون سمك در شصت او شد زآن سماك
 نيســـت دســـتان و فســـونش را حـــدي
ــت  ــحر در وي مضمرس ــزاران س ــد ه  ص
 در زن و مــــــرد افــــــزود هــــــوس

ــدا   ــيم بي ــر چ ــو  ب ــت گ ــردي، راس  ر ك
 

ــه   ــت اي ال ــو دودس ــديثش همچ ــن ح  اي
ــيس  ــا بلـ ــايم بـ ــر نيـ ــت بـ ــن بحجـ  مـ
ــت    ــما بگسـ ــم الاسـ ــه علـ ــي كـ  آدمـ
 از بهشـــت انـــداختش بـــر روي خـــاك
ــي زدي  ــا مـــ ــا ظلمنـــ ــه انـــ  نوحـــ
ــديث اوشرســــت  ــر حــ ــدرون هــ  انــ
ــس   ــدد در نّفّــ ــردان ببنــ ــردي مــ  مــ
ــو    ــه جـ ــوز فتنـ ــق سـ ــيس خلـ  اي بلـ

 

 

  ابليس را به اقرارآوردن معاويه 
ــو  ــرا تـ ــردي مرمـ ــدار كـ ــرا بيـ  چـ

 همچو خشخاشي همه خـواب آوري 
 چار ميخت كرده ام هين راسـت گـو  
 من ز هر كـس آن طمـع دارم كـه او   
ــكري  ــي نجــويم ش ــن ز ســركه م  م

ــا    ــو اي دغـ ــداريي تـ ــمن بيـ  دشـ
 نـش را بـري  همچو خمري عقل و دا

 راست را دانـم تـو حيلـت هـا مجـو     
 صاحب آن باشـد انـدر طبـع و خـو    
ــكري  ــرم لشـ ــث را نگيـ ــر مخنـ  مـ
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ــي  ــن نجــويم از بت ــران م  همچــو گب
 من ز سرگين مي نجويم بوي مشـك 
 من ز شيطان اين نجويم كوست غيـر 

 

 كو بود حـق يـا خـود از حـق آيتـي     
 من در آب جو نجويم خشت خشك
ــر   ــد بخيـ ــدار گردانـ ــرا بيـ ــه مـ  كـ

 

   

  راست گفتن ابليس ضمير خود را به معاويه
 بسيار آن بليس از مكر و غـدر  :گفت

ــدا ــن دنـ ــر آناز بـ ــتش بهـ  ن بگفـ
ــاز   ــت در نم ــدر جماع ــي ان ــا رس  ت
ــرا   ــر ت ــي م ــت رفت ــاز از وق ــر نم  گ
ــكها  ــي اشــ ــين و درد رفتــ  از غبــ
ــاعتي  ــي در طـ ــر كسـ  ذوق دارد هـ
ــاز   ــد نم ــودي ص ــين و درد ب  آن غب
ــر راد   پــس عــزازيلش بگفــت اي مي
 گر نمازت فـوت مـي شـد آن زمـان    
ــاز ــان و آن نيـ  آن تاســـف و آن فغـ
 مـــن تـــرا بيـــدار كـــردم از نهيـــب

 چنــان آهــي نباشــد مــر تــرا    تــا 
 من حسـودم از حسـد كـردم چنـين    

 اكنـون راسـت گفتـي صـادقي     :گفت
ــكار   ــس داري ش ــو مگ ــوتي ت  عنكب

ــپ ــاز اسـ ــد يبـ ــه كنـ ــكار شـ  دم شـ
ــلا  ــاني ه ــا ت ــر ت ــي گي  رو مگــس م
ــين  ــواني تـــو بســـوي انگبـ  ور بخـ
ــود  ــدار كــردي خــواب ب ــرا بي  تــو م

 صــبرميــر ازو نشــنيد كــرد اســتيز و 
ــلان    ــي دان اي ف ــدار م ــت بي  كردم
 از پــــي پيغمبــــر دولــــت فــــراز
 اين جهـان تاريـك گشـتي بـي ضـيا     
ــا   ــك ه ــال مش ــو مث ــم ت  از دو چش
ــاعتي  ــكيبد از وي سـ ــرم نشـ  لا جـ
 كــو نمــاز و كــو فــروع آن نمــاز    
ــاد   ــد نه ــان بآي ــدر مي ــود ان ــر خ  مك
ــان  ــي زدي از درد دل آه و فغــ  مــ
 در گذشــتي از دو صــد ذكــر و نمــاز

ــا  ــوزاند چن ــا نس ــاب ت ــي حج  ن آه
ــر تــرا      ــد م ــي نباش ــدان راه ــا ب  ت
 من عدووم كار من مكرسـت و كـين  
 از تــو ايــن آيــد، تــو ايــن را لايقــي 
 من نّيم اي سگ مگس زحمـت ميـار  
ــد  ــا تنـ ــرد مـ ــي بگـ ــوتي كـ  عنكبـ
 سوي دوغـي زن مگـس هـا را صـلا    
 هـــم دروغ و دوغ باشـــد آن يقـــين
 تــو نمــودي كشــتي آن گــرداب بــود
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 تــو مــرا در خيــر زآن مــي خوانــدي
 

ــدي   ــر رانـ ــر بهتـ ــرا از خيـ ــا مـ  تـ
 

  يلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعتفض
 درون مسـجد آن يكي مـي رفـت در   

 گشت پرسان كه جماعت را چه بـود 
ــاز  ــر نم ــه پيغمب ــتش ك  آن يكــي گف
 تو كجـا در مـي روي اي مـرد خـام    

ــرون :گفــت  آه و دود از آن آه شــد ب
ــن آه را  ــت اي ــع گف ــي از جم  آن يك
ــاز  ــذيرفتم نمـ ــت: دادم آه و پـ  گفـ

 فـتش هـاتفي  شـب بخـواب انـدر بگ   
 حرمــت ايــن اختيــار و ايــن دخــول

 

ــرون  ــد ب ــي آم ــردم از مســجد هم  م
ــد زود   ــرون اين ــي ب ــجد م ــه زمس  ك
 با جماعـت كـرد و فـارغ شـد ز زار    
 چونــك پيغمبــر دادســت الســلام   
ــون  ــوي خـ ــي داد از دل بـ  آه او مـ
ــرا     ــن ت ــاز م ــن ده و آن نم ــو بم  ت
ــاز  ــد نمـ ــا صـ ــتد آن آه را بـ  او سـ
 كــه خريــدي آب حيــوان و شــفا    

ــاز  ــد نم ــول  ش ــان قب ــه خلق (جمل
35F

1( 

 

  
 

  
 

                                           
 مثنوی معنوی / مولانا جلال الدين رومی / -1



 

 

 حلم و عفو معاويه  ،تفقه ،علم

فردي دانشمند بود. ايشان در همان ابتداي كودكي بسياري از علوم و فنون   معاويه 
 شدند.  عصر خويش را فرا گرفته بودند. به همين علت بود كه كاتب اول االله 

 مي گويد:  ءعلامه سيوطي در تاريخ الخلفا
 روايت نموده است.  حديث را از رسول االله   163 معاويه

 حديث روايت كرده اند عبارتند از:   اصحابي كه از معاويه
 .نعمان بن بشير جرير بجلي، ابودرداء، ابن عمر، ابن الزبير، ابن عباس،

(همچنين از تابعين: ابن المسيب و حميد ابن عبدالرحمن از او روايت كرده اند
36F

1(. 
 مفتيان و علماء صحابه به شمار مي رفت.  از گروه معاويه

  آمد و سؤالي كـرد كـه قـبلاً از معاويـه     ب روزي فردي نزد حضرت ابن عباس
 را نيز مطرح كرد: ابن عباس فرمود: به راستي كه معاويه  پرسيده بود، و جواب معاويه

 فقيه است)
37F

2(. 
بـوده،   م همراه و هم صحبت رسول اكر  فرمود: معاويه بحضرت ابن عباس

 پس اشكال گرفتن از ايشان بسيار نابجا و كار غلطي است. 
 علامه ابن كثير نقل مي كند: 

 ثنا المعافی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی مليکه قال:  حدثنا الحسن بن بشر،
 يةأوتر معاو و عنده مولی لابن عباس. فاتی ابن عباس و قال: عةبعد العشاء برک يةأوتر معاو

 )38F3(-االله عليه وسلم صلى-بعد العشاء. فقال (ابن عباس): دعه فانه قد صحب رسول االله  كعةبر

                                           
 .۱۹۴تاريخ الخلفاء / سيوطی / ص  -1
 .البدايه و النهايه -2
 . ۱۲۵/ ص  ۸يه و النهايه / ج البدا -3
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ابن ابي مليكه گفت: كه معاويه بعد از نماز عشاء يك ركعت وتر خوانـد، آنجـا غـلام    
ابن عباس نيز حضور داشت. وقتي نزد ابن عباس برگشـت، گفـت: معاويـه بعـد از نمـاز      

 عشاء يك ركعت وتر خوانده است. 
ابن عباس گفت: بگذاريد او را (وكاري نداشته باشيد)به حقيقت او شـرف صـحبت و   

 را دارد.  همراهي رسول االله 
 امام ذهبي مي نويسد: 

بيض، جميلاً، مهيباً. اذا ضحک انقلبت شـفقه العليـا وکـان يخضـب     أ ،((کان رجلاً طويلاً
())ةبالصفر

39F

1(. 
ش يهنگامي كه مي خنديد، لب بالا ك بود.سفيد، زيبا و هيبنا ،معاويه مردي بلند قامت

 دگرگون مي شد. و محاسنش را رنگ زرد ميكرد. 
(يصفر لحيته کاا الذهبية قال ابو عبد الرب الدمشقی: رأيت معاو

40F

2(  
 معاويه را ديدم كه محاسنش را رنگ زرد كرده بود، گويي كه طلا بود. 

 ابوبكر بن ابي دنيا نيز چنين مي گويد: 
او امير بـود ميـان مـردم و فـردي كـريم،       و باوفار و سردار بود. دي حليمفر معاويه

(عادل و با شهامت بود
41F

3(. 
نديده   حضرت جابر بن عبداالله نيز مي فرمايد: من هيچ فردي را بردبارتر از معاويه

(ام
42F

4(. 
نقل مي كند: لذتي كه در فرو بردن خشم احساس مـي كـنم،     طبري از خود معاويه

(ري آن را نمي بينمدر چيزي ديگ
43F

5(. 

                                           
 . ۳۰۸/ ص  ۲تاريخ الاسلام / ج  -1
 . ۳۴۱/ ص  ۱تاريخ ابن زرعه الدمشقی / ج  -2
 .۸البدايه و النهايه ج  -3
 .۲۷۴حضرت معاويه و حقايق تاريخی / ص  -4
 .۵طبری / ج  -5
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در   معاويـه  اگر افراد عادي نيـز چيـزي مـي گفتنـد،     به سبب اين حلم و بردباري،
 مقابلشان از خودعفو وگذشت نشان مي داد، حتي اگرسخنانش به ناحق مي بود. 

بـا مـا    گفت:  علامه سيوطي از ابن عون روايت مي كند كه، روزي فردي به معاويه
با چه چيـزي   با لحني آرام گفت: ان راستت مي كنيم. معاويهراست باش وگر نه خودم

گفت: بسيار خـوب، خودمـان     با چوب. معاويه مرا راست مي كني؟ آن فرد پاسخ داد:
(راست مي شويم

44F

1(. 
طوري نبود كه كسي بتواند سوء استفاده كند و يا در  ،اما اين بردباري و حلم معاويه

 ويد. موارد پايمال شدن حق نيز چيزي نگ
 خودش مي فرمايد: 

تا جايي كه از شلاق كاري ساخته است، شمشير به كار نمي برم، و جايي كـه از زبـان   
كاري ساخته است، از شلاق استفاده نمي كنم. و بين من و مردم اگر به اندازه مويي رابطه 

ني كه بماند، نمي گذارم آن قطع گردد. زماني كه آنها تند مي گيرند، من شل مي كنم و زما
(آنها شل مي كنند، من تند مي گيرم

45F

2(. 

                                           
 .۱۹۵تاريخ الخلفاء / سيوطی / ص  -1
 . ۲۷۶حضرت معاويه و حقايق تاريخی / ص  -2



 

 

 شجاعت و سياست ايشان

از نظر شهامت و شجاعت نيز مشهور بود و در مقابل باطل موضع سـخت    معاويه 
 و تندي داشت. 

پيـروز مـي گرديـد و فتوحـات زيـادي       در اكثر جاهايي كه بر آنجا حمله ور مي شد،
 توسط ايشان براي اسلام ثبت شده است.

 فرمود:   ت عمرحضر
دعونا من ذم فتی قريش من يضحک فی الغضب، ولا ينال ما عنده الا علی الرضا ولا يؤخذ ما 

(فوق راسه الا من تحت قدميه
46F

1( 
و بـه   ما را بگذاريد از بد گفتن در مورد جوان قريشي كه در وقت خشـم مـي خنـدد،   

دسـتيابي بـه آن را    بدون رضايت و اجازه اش هيچ كس تـوان  آنچه كه در اختيار اوست،
مگر اينكه بر قـدمش بيفتـد و    كسي نمي تواند از او بگيرد، ندارد. و آن چه را برسر دارد،

 التماس كنند. 
 مي باشد. همچنين نمونه اي ديگر  اين نشان از شجاعت و غيرت و شهامت معاويه

 شجاعت ايشان، داستان ارسال نامه به پادشاه روم مي باشد.  از
براي نابودي شـان   اً با سپاه اسلام درگير جنگ بودند. حضرت معاويهرومي ها اكثر

سياست عجيبي اختيار كرده بود. ايشان سربازان خويش را به دو گـروه تقسـيم كردنـد و    
و گروه دوم را در زمسـتان ارسـال    گروهي را تابستان براي جنگ با رومي ها مي فرستاد،

و به اين شكل اكثراًدر جبهه هـا عليـه آنهـا     ند.مي كرد، تا گروه اول بتواند استراحت نماي
به دنبال فرصت مـي   را ديده بودند،  رومي ها نيز چون قدرت معاويه پيروز مي شدند.

درگير جنگ است، كم كـم   با حضرت علي   گشتند. همين كه با خبر شدند معاويه
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امة شديدالحني از اين تصميم مطلع شد و ن  سپاه خويش را آماده حمله كردند. معاويه
 به شرح زير براي پادشاه روم نوشت. 

(واالله لئن لم تنته وترجع الی بلادک يا لعين، لاصطلحن انا وابن عمی عليک ولاخرجنک من 
(جميع بلادک، ولاضيقن عليک الارض بمارحبت)

47F

1(  
به خدا سوگند، اگر به اين لشكر كشي پايان ندهي و بر نگرديد به سـوي شـهر هـاي    

ملعون! به زودي با پسر عمويم (منظورش حضرت علي بود) صـلح خـواهيم   خودتان اي 
تـان بيرونتـان مـي رانـيم و     يكرد و بر شما حمله ور خواهيم شد. طوري كه از سرزمين ها

 هر جا كه برويد، امانتان نمي دهيم.  زمين را بر شما تنگ خواهيم كرد،
ك يكسان خواهيم كـرد.  جاي ديگرفرمود: اگر قصدلشكركشي كنيد، قسطنطنيه را باخا

پادشاه روم، پس از رؤيت اين نامه ترس سـراپاي وجـودش را مـي گيـرد و از شـجاعت      
 از تصميم خويش صرفنظر مي نمآيد.  متحير شده، معاويه

                                           
 .۱۲۲/ ص  ۸البدايه و النهايه / ج  -1



 

 

 غزوه حنين و حضور معاويه

به سر مـي بـرد،    از آنجايي كه اكثر اوقاتش در كنار رسول االله   حضرت معاويه 
 به شمشير زني پرداختند.  هاي مختلفي نيز در كنار رسول االله  در غزوات و جنگ

 مهمترين و معروفترين غزوه كه ايشان حضور داشتند، غزوه حنين بود. 
قال الواقدی: شهد معه حنيناً و اعطاه مائه من الابل و اربعين اوقيه من ذهب و زا بلال، و 

(کاه ابن عساکر)شهداليمامه وزعم بعضهم انه هوالذی قتل مسيلمه (ح
48F

1(  
در جنگ يمامه نيز شركت كرد. و بعضي بر اين باورند كه ايشـان مسـيلمة    معاويه 

 كذاب را به قتل رسانيده اند.
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 استاندار شام ،معاويه 

را والـي و   برادر معاويـه   در زمان خلافتش، يزيد بن ابي سفيان،  حضرت عمر 
 استاندار شام قرار داده بود. 

 ، اقوال گوناگوني وجود دارد: نگي عزل ايشان و نصب معاويه در مورد چگو
 طبق روايتي كه صاحب ((الاستيعاب)) از صالح بن الوجيه نقل كرده است: 

. ق نامه اي به يزيد بن ابي سفيان مي نويسد و بـه او  ـه 19در سال   حضرت عمر
 حمله كند.  ))يهدستور مي دهد كه به ((قيسار

مله كرد و آنجا را تحت محاصره در آورد، اما او تخلف كـرد و بـه   يزيد نيز به آنجا ح
 برنگشت و بر درلشكر كشي بود. معاويه  سوي دمشق برگشت. آن وقت معاويه نيز

 هـ. ق فتح كرد.  19)) حمله برد و آنجا را در شوال يه((قيسار
پـس از مـدتي،     همان سال در گذشت. سپس حضرت عمر يحجهءو يزيد نيز در ذ

(نوشت و او را استاندار شام قرار داد  امه اي به معاويهن
49F

1(. 
ديگـري   هيچ كتاب سرپيچي نموده،  اما اين نكته را كه يزيد از فرمان حضرت عمر

 نقل نكرده است. 
  از وفات و درگذشت يزيـد، حضـرت عمـر    كه بعديند مؤرخين مي گوبقيهء بلكه 

 . قرار دهد نشينرا جا تصميم گرفت كه معاويه 
  رسيد، حضرت عمـر   ابن كثير مي گويد: وقتي خبر مرگ يزيد به حضرت عمر

ت نزد ابي سفيان رفـت  يرا جانشين او قرار داد و بعد از آن براي تسل  بلافاصله معاويه
 و فرمود: 

 حسن االله عزاک فی يزيد، رحمه االله))أ((
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ي، اي ســپس ابوســفيان ســؤال كــرد، چــه كســي را بــه جــاي او والــي شــام مــي كنــ
 اميرالمؤمنين؟ 

(را حضرت عمر جواب داد: برادرش معاويه
50F

1(. 
 نامه اي به او نوشت كه در آن آمده بود:   عتبه، مادر معاويه تهند بن

هذا الامر، فاعمل  فين هذا الرجل قد استهضک إمثلک، و  حرةن تلد أنه قل إ بني!واالله يا 
 حببت وکرهت. أ فيمابطاعته 

بسيار نادر است، زني آزاده، مثل تو را به دنيا بيـاورد، و ايـن مـرد    قسم به خدا،  پسرم!
خواهان شتاب تو در اين امر است، پس تو در آنچه دوست داري و دوسـت نـداري از او   

 اطاعت كن. 
فرفعهم سبقهم و قدمهم عند االله ورسوله.  ,خرناأهؤلاء الرهط من المهاجرين وسبقونا وت !يا بنی
 ،فلا تخالفهم ،مورهمأماً من يو قد ولوک جس ،وصرنا اتباعاً ةوساد ةروا قادخيرنا فصاتأوقصر بنا 

(فنافس فان بلغته او عقبک ،مدألی إ ينک تجرفإ
51F

2( 
ايـم، (و   جنبيده! همانا گروهي از مهاجرين از ما پيشي گرفته اند، و ما دير عزيزمپسر 

و بـه خـدا و رسـول     ) پيش دستي شان در ايـن امـر، آنهـا را بلنـد كـرد،     ايمتاخير كرده 
نزديكشان ساخت، تاخيرمان، ما را عقب انداخت، در نتيجه آنان به رهبري رسـيدند و مـا   

آنان امورشان را به تو كه پرتوان هست، سـپرده انـد. بنـابراين بـا ايشـان       پيرو آنان شديم.
 مخالفت مكن. 

ادت سال استاندار شام بود. وبعـد از شـه   4در زمان حضرت عمر به مدت   معاويه
، حضرت عثمان نيز بر ايشان اعتماد كامل داشت و نه تنها او را در مقـام   حضرت عمر

خويش باقي گذاشت، بلكه سرزمين هاي ديگري را نيز تحت ولايت و حكومت او داخل 
نيـز هميشـه مشـغول جهـاد بـود و       در زمان حضرت عمـر    نمود. حضرت معاويه

 امـا حضـرت عمـر     يم بر قبرس حملـه كنـيم،  پيشنهاد مي داد كه از راه دريا مي خواه
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اين كار را در زمان خلافت حضرت عثمان عملي نمود و با ايـن   اجازه ندادند. معاويه 
 قرارگرفت كه فرموده بود:  ابتكار مصداق حديث رسول االله 

 وجبوا))أالبحر قد  يغزونمتی أول جيش من أ((
 شت را بر خود واجب كرده اند. به لشكر امتم كه از راه دريا جهاد كنند، اولين

اي اسـت كـه نـاو     ولـين خليفـه  ا  ابن خلدون در مقدمه خويش مي گويد: معاويـه 
 ق دريا براي جهاد برده اند. يجنگي ساخته و مسلمانان را از طر

قبـرس را نيـز بـه     هءق جزير هـ 28در سال  دريا، طريقتوانست از   بالاخره معاويه
 و سرزمين هاي اسلامي قرار دهد. تصرف در آورد و آن را جز



 

 

 جنگ صفين

والي تمام شام بـود   سال، 12به مدت   در زمان خلافت حضرت عثمان  معاويه 
 و توانسته بود در اين مدت رضايت مردم را نسبت به خويش جلب نمآيد. 

مسـلمين را   انگار رب العالمين تصميم داشـت،   اما پس از شهادت حضرت عثمان
معتقد بود كـه    قرار دهد، به همين جهت فتنه و آشوب آغاز شد. معاويه يشمورد آزما

هيچگونـه   تلينشده است و نبآيد در انتقام گرفتن از قا شهيدمظلومانه  حضرت عثمان 
نرمشي به خرج داد. از آن طرف نيز منافقين كـه از قبـل منتظـر چنـين فرصـتي بودنـد و       

جاد شود، خود را در ميـان  ياختلافي ا بزرگ، خوشحال و خرسند از اينكه بين اين دو امير
 پنهان كرده بودند.  لشكريان حضرت علي 

داشتند، تصميم گرفت كه آنها را تحويل ندهد وهمـين   كه حضرت علي  يليبه دلا
 گرديد.  بمعاويه اختلاف بين حضرت علي و ايجاد سبب 

ف مـي افزودنـد، امـا    شد براي منافقين، آنها هر روز بر آتش اختلا يياين فرصتي طلا
غافل از اينكه اتفـاق بزرگـي مـي خواهـد بيافتـد و شـيرازه        بحضرت علي و معاويه

 جامعه سلامي را تند بادهاي سهمگيني تهديد مي كند. 
 علامه ابن كثير اين داستان را اينگونه بيان مي كند: 

ا بـه  رفتند و ايشان ر  با جمعي از صحابه نزد معاويه  حضرت ابو مسلم خولاني
را خطاب كردنـد: آيـا مـي     دعوت دادند، و اين گونه معاويه  بيعت با حضرت علي

خواهي با علي وارد جنگ شوي؟ چه فكر كرده ايي؟ آيا از نظر علـم و فضـل بـا ايشـان     
پاسخ داد: به خدا قسم من چنين تصوري ندارم، و خيلي بهتر از شـما    برابري؟ معاويه

اما آيا شما نيـز ايـن را قبـول نداريـد كـه       بهتر است. از من  مي دانم كه حضرت علي
مظلومانه شهيد شد؟ من پسر عمويش هستم. به همين جهت براي انتقام خـون   عثمان 

از همه حقدارترم. شما نزد حضرت علـي برويـد و بگوييـد، اگـر      او و قصاص از قاتلين،
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رم و همگـي بـا او   را تحويل دهد، امر خلافت را به او مي سـپا  قاتلين حضرت عثمان 
 بيعت مي كنيم. 

را رساندند، امـا حضـرت    آمدند و پيغام معاويه  هيات مذكور نزد حضرت علي
به دلايل موجهي كه در دست داشت از تسليم قاتلان خـودداري نمـود، و همـين     علي

بودند با حضرت علـي بيعـت    سبب شد كه اهل شام كه همگي گوش به فرمان معاويه
(شروع شد نكنند و اختلاف

52F

1(. 
اما با توجه به همه اينها آن دو بزرگوار، احترام يكديگر را نگه مي داشتند، و هيچكدام 
براي كسب پست و مقام و رياست جنگ نمي كردند. بلكه هر يك خود را بر راه صـحيح  

 و صواب مي دانست و به خاطر همان جنگ مي كرد. 
در اين كشمكش بر حق بـوده   البته نظريه علماء و جمهور اينست كه حضرت علي

(سر زده است و اين خطاي اجتهادي بوده كه از معاويه
53F

2( . 
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 مشاجره هاي اصحاب و جريان جنگ صفين

زيباي كتاب ((مقام صـحابه)) بـه قلـم دانشـمند      مهءبراي توضيح اين قسمت، از مقد 
وده ايـم كـه   گرانقدر بلوچستان، علامه مولانا عبدالرحمان سربازي (چابهاري) استفاده نم ـ

 عيناً نقل مي شود:
يعني اختلافاتي كه بعد از شهادت شهيد مظلوم، سيدنا  مسئله مشاجره هاي صحابه 

(به دست شورشيان باغي عثمان ذبيح
54F

به عنوان خونخواهي حضـرت   ميان صحابه  )1
رخ داد، سرانجام به صف آرايي و جبهه گيري و جنگ و كشتار منجر گرديد و   عثمان

و لشـكر مـادر مـؤمنين، حضـرت      براي درگيري ميان دلشكر حضرت علـي  صحنه را
(عايشه صديقه به قيادت

55F

در جنگ جمل و ميان حضرت  و حضرت زبير حضرت طلحه )2
از سـوي ديگـر در جنـگ     -رضـي االله عـنهم اجمعـين   -علي از سويي و حضرت معاويه 

يي بـا عنـوان   صفين آماده ساخت و سپس به تحزب و تشتت مسلمانان و بروز فرقـه هـا  
اسلامي انجاميد. از همان لحظات، به وجود آمدن اين مسائل، بهانه اي براي ضعيف كردن 
دين مبين اسلام و مسلط گردانيدن كفر بر جهان اسلام، به عنوان بزرگترين وسيله و آلـت  

مورد استفاده شمنان اسلام و مسلمانان قرار گرفته و  و عمده ترين اسلحه مبارزه با اسلام،
ه عنوان حساس ترين مهره بكار برده شده است و از هر گونه سوء استفاده و بهره جوئي ب

نابجا از آن وقايع، كوتاهي و دريغ نشده است و با بكار بردن مرموزترين تـدابير و توطئـه   
زميني در بر انداختن اساس نظام حكومت اسلامي كـه همانـا    هاي زير ريزيها و برنامه 

نهاده شد و بوسـيله خلفـاي    اس آن به دست تواناي رسول االله حكومت االله است و اس
مـي يافـت و    تشديد راشدين آن حضرت با حمايت و همكاري ساير ياران رسول االله 

به سوي منزل مقصود مسير تكاملي اش را مي پيمود، ذره اي فروگذار نشدند، و لحظه اي 
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ه وعدة الهي غلبه و اظهار دين بر نياسودند و مسلماناني را كه مي خواستند، همان گونه ك
 يـران جامعهء سالم انساني با شكست دادن دو امپراطوري جبار دنيا (ا تشكيلتمام اديان و 

(مجوسيتو روم) كه يكي زير نقاب 
56F

(نصرانيت هءو ديگري پشت پرد )1
57F

شده، به  تحريف )2
بـا   ثمـان  استثمار مردم ادامه مي دادند، در عهد معدلت مهد حضرت ابوبكر و عمر و ع

بـر تمـام جزيـره العـرب و      زور بازوي تواناي سربازان اسـلام و اصـحاب رسـول االله    
برگوشه هاي وسيعي از ساير نقاط كه سه قاره دنيا، آسيا و آفريقا و قسمتي از اروپـا را در  
بر مي گرفت، تحقق يافته بود، به اقصي عالم گسترش دهند، كفر و اهريمن پرسـتي را از  

نابود سازند و حكومـت االله را كـاملاً مسـتقر سـاخته و بـه وجـود آوردن       وجود  صحنهء
فاضله)) جامعهء بشري بپردازند، به جان هم انداخته و رو در روي يكديگر قرار  مدينهء((

داده شده و هنوز هم به ادامه اين برنامه هاي پليد و توطئه هاي استعماري خود مشغول و 
مصـوبه ((تفرقـه بينـداز و حكومـت كـن)) تقليـد و       سرگرم فعاليت مي باشند و از اصل 

 استفاده مي كنند. 
ما به حكم اختصار اينجا در صدد آن بر نمي آئيم كه به شرح تك تك اين برنامه هاي 

كسانيكه علاقمنـد   مرموز و توطئه ها و طرق به كار بردن آنها و شرح اسباب آن بپردازيم.
و مسـتند مطالعـه كنـد بـه كتـاب ((اسـرار        اند تا شرح اين وقايع را به گونه اي درسـت 

الماسونيه)) تأليف ژنرال جواد رفعت آتلخان، و ((تـاريخ الجمعيـات السـرية والحركـات     
 تأليف محمد عبداالله عنان مراجعه نمايند.  الهدامة))،

البته از بيان داشتن اين مطلب ناگزير هستم كه هرگاه دشمنان اسلام متوجه شده اند كه 
چندي از حيله ها و توطئه هاي آنان در اثر تحولات اجتماعي و مقتضيات حقيقت يك يا 

فاصله بـا تغييـر روش، رنـگ عـوض      جوي براي تودة مردم فاش و ظاهر شده است، بلا
كرده، به برنامه هاي مرموز تر و دقيق تري دست زده اند، از آن جمله در قرون اخير بكار 

ان مذهب نما و مسلمانان، مسـلمان نمـائي   گرفتن شماري، دشمنان دوست نما و بي مذهب
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ل يا تنفيد و ياست كه براي پخش سموم مذهبي و اسلام كشي تحت عنوان ((جرح و تعد
واقعات و سيرت ياران پيامبر گرامـي   هءتحقيق و بررسي)) دربارهء تاريخ زندگي و سلسل

 عليه افضل التحيات و التسليم، از وجودشان استفاده مي شود. 
رگترين مسئله اي كه تحت اين توطئـه در ايـن ادوار بـه ويـژه در بعضـي      چنان كه بز

است كـه   محافل به اصطلاح علمي مطرح است، مسئله مشاجره ها و اختلافات صحابه
عمدتاً با استفاده از روايات بسي ارزش تاريخي و واقعات مجعول بـه دروغ بـه تحقيـر و    

، ايـن سـتارگان   زنده صحابة پيـامبر  توهين و استخفاف و داغدار كردن مقام شامخ و ار
درخشان اسلام و استادان ملائكه كه اسلام و مسلمانان تـا قيـام قيامـت رهـين و مـديون      
خدمات آنان هستند، دامن مي زنند و اعمال و سيرت آنان را بـر اعمـال و سـيرت خـود     

ه جاي قياس كرده، جرم ننگين و غير معقول ((قياس مع الفارق)) را مرتكب مي شوند و ب
استناد و اعتماد به كلام االله مجيـد و احاديـث گهربـار رسـول گرامـي عليـه الصـلوات و        
التسليم، از روايتهاي پوچ و بي اهميت تاريخ،كه اغلب مولود همان دسيسه هايي است كه 

 استناد مي نمايند.  به آن اشاره كرديم،
و همراهانش و  به همين جهت امروزه مي بينيم عده اي به حمايت از حضرت علي

و  لو طرفدارانش و همچنين حضرت عايشـه   گروهي به پشتيباني حضرت معاويه
و اعوانشان قيام مي كنند و هر كدام از اين دو دسته به مخالفان گروه   و زبير  طلحه

مذمت و ملامت را روا مي دارند و اظهار نظـر   مورد تائيد خود به هر نحوي كه ميل كنند،
نتيجه به درگيري و اختلاف و تشتت بين مسـلمانان هـوادار منجـر مـي      مي نمايند كه در

 شود. 
 :در حالي كه بنا به تصريح قرآن

﴿                                ﴾ 
  ]١٤١ – ١٣٤[البقرة: 
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گذشت و رفت، براي آنها سود مي دهد آنچه عمل كردند، و براي شما  آن امتي بود كه
سودمند خواهد بود آنچه خودتان عمل كنيد و از شما در مورد اعمال آنهـا هرگـز سـؤال    

 نخواهيد شد. 
عملي بيهوده و بي سود عنوان گرديده است. زيرا در افتادن به اين چنين  و اين روش،

و بدبختي، چيزي ببار نخواهد آورد، و اگـر سـودي در   مباحث براي مسلمانان، جز نكبت 
 آن وجود دارد صرفاً از آن دشمنان اسلام و به ضرر اسلام است. 

م. مثلاً به اين عنـوان كـه   يالبته اگر ما به عنوان طلبكار، از آن بزرگواران مطالبه اي دار
روز بـا ايـن فرقـه    چرا با هم مي جنگيدند؟ و اگر آنها با هم نمي جنگيدند ما مسلمانان ام

بازيها و مشكلات عظيم مواجه نمي شديم يا در صدد آن برآئيم كه ببينـيم مقصـر اصـلي    
اين جريانات و به بار آورنده اين بدبختيها و مشكلات بـراي اسـلام و مسـلمانان وبطـور     

خـود بـه    مـن بـه نوبـهء    كلي عامل اصلي به وجود آمدن اين كشتارها چه كساني هستند،
(حق مي دهم و تأييد مي كنم كه تا حدودي اين كنجكـاوي و تـيقظ  چنين افرادي 

58F

كـار   )1
 و مسلمان وظيفه دارد كه دشمنان واقعي و اساسي خود را بشناسد. درستي است،

اما اگر چند لحظه اي اجازه بدهيد من معتقدم كه بدهكار و طرف حساب من و شما و 
علي مرتضي و نه حضرت عايشه  تمام مسلمانان و مردم دنيا در اين جريانات، نه حضرت

، اين همه بزرگـان  -رضي االله عنهم اجمعين-صديقه و طلحه و زبير و نه حضرت معاويه 
عظيم الشان از چنين نسبتي پاك و از اين تهمت مبرا هستند، زيرا آنان مجتهداني بودند كه 
بر سر تحقيق موضوع قصاص و خونخواهي خون ذبيح مظلوم و شهيد بر حـق، حضـرت   

از قاتلان آن حضرت و در نحوه استنباط مسئله و اسـتدلال از منـابع     مان ذوالنورينعث
شرعي، قرآن و سنت به اجتهاد پرداختند، و هر يك از آن دو گروه بر حسب آنچه به نظر 

 مجتهدانش مؤيد به دلايل شرعي و صحيح رسيد، عمل كرد. 
بـود، امـا چـون      اگر چه حق يكي بيش نيست و اينجا بـه جانـب حضـرت علـي    

و راسـخين فـي العلـم و مجتهـدان بـي نظيـري بودنـد و         مخالفانش نيز صحابه پيامبر 

                                           
 .بيداری ، هوشياری -1
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خطايشان صرفاً بر مبناي اجتهاد بود نه از روي غرض و هوس، لذا در مورد عمل برچنين 
 (گناهكار).  خطاي اجتهادي، آنها نيزمأجور (مستحق اجر و ثواب) بودند نه مأزور

زيرا  ده است كه مجتهد مخطي هم يك درجه اجر و ثواب دارد،چنان كه در حديث آم
 نيروي فكري و كوششي حسب مقدور براي يافتن به كار برده است. 

لذا بدهكار و طرف اصلي ما و شما در اين خصومت هيچ يك از بزرگان فـوق الـذكر   
(نيست، بلكه مقصر اصلي منافقان ((سبائي)) منشي هستند كه در مكتب خصمي لدود

59F

و  )1
دشمني سرسخت به نام ابن السوداء معروف به ((عبداالله ابن سباء يهودي)) كه متظاهر بـه  

از همان صدر اسلام در كمين اسلام و مسلمانان نشسته بود و در صـدد انتقـام    اسلام بود،
جوئي شكستهاي پي در پي يهود در خيبر و بنو قريظه و بنو نضير كه از دست پيامبر اكرم 

  برآمده، اين مكتب ناپاك را بر اساس نفـاق، دروئـي و    نصيبشان شده بود،و مسلمانان
 مكر و فريب تأسيس كرده و نشر دادند و در انتظار موقعيت بودند. 

كـه پيشـرفتهاي    در دوران خلافت راشده و بي نظيـر حضـرت عثمـان ذوالنـورين     
ا برچيـده تـا   چشمگير اسلام و گسترش دين مبين، نزديك بود از يكسو بساط نصرانيت ر

به قلب اروپا قدم بگذارد و از سوي ديگر ماجراي كشـته شـدن پادشـاه فـراري خانـدان      
((يزگرد سوم)) به دست آسيابان مرورودي از نابودي دشمن مجوس گزارش مي  ساساني

و از رسيدن ايام مرگ كفر و استكبار و نفاق و يهوديـت و زوال يكسـرة حكومتهـاي     داد،
ل لوث شرك بدعت و غيـر االله پرسـتي از تمـام صـحفه گيتـي و      شيطاني و پاكسازي كام

استقرار كامل و جهاني حكومت رب العالمين را به گوش شـنوندگان سـر داده بـود، كـه     
 مسلماً و بطور حتم به نابودي يهوديت و سردمداران كفر در آن روزگار منجر مي شد. 

خدمت عبداالله بن سباءكه مرگ بنا براين منافقان تربيت يافته و دوره ديده و آماده به 
خود را در پيشرفت اسلام، مشاهده مي كردند، بنا به قاعده ((تنازع بقاء)) تاب تحمل 
نياوردند و براي حفظ و بقاء خود و پليديهاي خويش در رنگ و صورت مسلماني 
خيرخواه اسلام و با شعارهاي اسلامي و عدالت پسندانه اي از كمينگاههاي مصر و كوفه 

                                           
 .دشمن سخت -1
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را  اولاً قصد حج بيت االله و زيارت رسول خدا  ره به نام مردمان آن ديار بر آمده،و بص
منافقانه عنوان كردند و مستقيماً به سوي مدينه طيبه كه دارالخلافت و مقر حكومت اسلام 
بود رفته، بر آن شهر مطهر حمله بردند و خانه خليفه راشد و شهيد مظلومي را كه رسول 

ود از شهادت و مظلوميت و حقانيت وي از ظالم و ستمكار بودن در زندگي خ اكرم 
قاتلانش خبر داده بود محاصره نموده، آب و آذوقه را بر وي و فرزندانش قطع كردند، 

و نزديك روضه پاك  خانه اي كه در كنار باب جبرئيل، دروازه شرقي حرم رسول خدا 
بود، در حال روزه و در واقع  و آرامگاه مقدسش، متصل پاهاي شريف آن حضرت 

عين اشتغال به تلاوت قرآن مجيد او را به شهادت رساندند و قطرات خون بيگناهش بر 

﴿ روي اوراق گرانبهاي قرآن عظيم بر آيه كريمه             

﴾  :ريختند كه همانا تلميح ]۱۳۷[البقرة)
60F

كه خداوند متعال از صريح است به آن )1

 قاتلان او با خبر و از همه آنها يك به يك انتقام خواهد گرفت. 
فرمـود: حضـرت عثمـان بـه      راز دار رسـول االله   حضرت حذيفه ابن اليمان  -1

هـدايتي بـود،    بهشت و قاتلانش به دوزخ خواهند شتافت. و فرمود: اگر قتـل عثمـان   
د، ولي كشتن او در واقع ضلالتي بود كه امـت در  همانا امت به وسيله آن شير مي دوشيدن

(اثرش خون مي دوشيدند
61F

2( . 
را شـهيد   فرمـود: اگـر مـردم، حضـرت عثمـان       حضرت عبداالله بن مسعود  -2

 كردند، عوض او را هرگز نخواهند يافت. 
اي مردم: بـه سـبب    مبشرين است مي فرمود: هءحضرت سعيد بن زبيد كه از عشر -3

روا داشتيد، كـوه احـد حـق داشـت از جـاي خـود        حضرت عثمان ظلمي كه شما بر 
 . برخيزد

                                           
 .نگاه کردن و اشاره کردن به چيزی -1
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به شورشيان گفت: مواظب باشيد و حضرت عثمان را  حضرت عبداالله بن سلام  -4
 به قتل نرسانيد، ورنه تا قيامت شمشيرها يتان در ميان يكديگر به حركت در خواهد آمد. 

حضـرت عبـداالله بـن سـلام      چون حضرت عثمان به دست شورشيان كشته شد، آنگاه
(فرمود: مردم دروازه فتنه ها را به روي خود گشودند،كه تا قيامت بسته نخواهد شد

62F

1(. 
به نقل از مؤرخ شام علامه ابن عساكر و ابن عدي، اين حـديث    علامه سيوطي -5

زنـده   ، نقل كرده است كه: مادامي كه حضـرت عثمـان   را به روايت حضرت انس 
در نيام خواهد ماند و هر گاه او كشـته شـود، شمشـير خـدا بـي نيـام       است شمشير خدا 

(خواهد شد و باز ابد به نيام بر نخواهد گشت
63F

2(. 
آري: اينها هستند مقصران اصلي و مسؤلان تمام مشكلاتي كه با كشتن حضرت عثمان 

       و با بي نيام كردن شمشير غضب خدا بر مردم ببار آوردنـد، اينهـا هسـتند كـه ديـروز
را نيز بعد  ه اي مسموم كرده بودند. ابوبكر صديق يرا به وسيله زن يهود ل خدا رسو

از آن مسموم ساخته و سپس حضرت عمر فاروق را در محراب نماز بر جاي نماز رسول 
به وسيله مرد مجوسي پليد به شهادت رساندند، امروزبا تغيير قيافـه، چهـره پليـد     خدا 

 رفع تبعيض و حمايت اسـلام مسـتتر داشـته، در لبـاس     خود را زير نقاب عدالتخواهي و
پيامبر را مرتكب شده، خليفه راشـدش   ((انقلابيون مسلمان)) در آمده، هتك حرمت جوار

 را بنا به قول حضرت ابن مسعود در حق وي فرموده بود:
((آسيا سنگ اسلام پس از سي و پنج سال از جاي خود تكان خواهد خورد)) درسـت  

نج هجري به شهادت رسانده و صفحات پـاك قـرآن عزيـز را بـه خـون      در سال سي و پ
مظلومش كه هنوز هم فرياد خون خواهي اش طنين افكنده اسـت،گلگون كردنـد و آسـيا    

 سنگ اسلام را از سرجايش تكان داده و ملت اسلام را به آشوب كشاندند.
صـحنه هـاي جنـگ جمـل و      فرداي همان روز به عنوان هواداران حضـرت علـي   

صفين را آراستند و در حدود نود هزار تن از مسلمانان را كه از آن جمله حضرات طلحـه  
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كه جزو آنها نيز بودند، به شـهادت رسـاندند و مقـدمات بـي      و زبير و عمار بن ياسر 
حضرت عايشه صـديقه را فـراهم     حرمتي به مقام منيع ام المؤمنين، همسر رسول خدا

نهـروان در مقابـل    ركـهء نام خوارج تغيير لقـب داده، در مع ساختند و بعد از اين، همه به 
، صـف آرائـي كردنـد و    صفدر ميدان نبرد، حضرت علي مرتضـي   حضرت شير خدا،

حتي به آن هم اكتفا ننمودند، عاقبت تصميم كشتن هرسه رهبر عظـيم اسـلامي، حضـرت    
اسلام  را كه چشم عالم -رضي االله عنهم-علي، حضرت معاويه، حضرت عمرو بن عاص 

انجام در رمضان سال چهلم هجـري حضـرت علـي     سر و به آنها دوخته شده بود،گرفتند
را به شهادت رسانده، بزرگترين ضـربه را   مرتضي، پسر عمو و داماد حضرت مصطفي 

 بر پيكر اسلام وارد ساختند.
و بعد از آن نيز تا امروز هيچگاه لحظه اي آرام ننشستند و تا ابد از فسـاد فـي الارض   

دسيسه بازي و اهلاك حرث و نسل مسلمانان آرام نخواهند نشسـت و از آن روزگـار بـه    
بعد، هرگاه اسلام و مسلمانان و بطور كلي جامعة بشريت، هر نوع لطمه و ضربه اي ديده 
است، در واقع همين دستهاي مرموز زير پرده اش در كار بوده است و مرتـب بـه تنظـيم    

گونـاگون و سـاختن ايسـم هـاي مختلـف، دنيـا را مبـتلاي        برنامه ها و طرح توطئه هاي 
(بدبختي ها و خون ريزيها و دچار مشكلات ساخته اند

64F

1(. 
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 خلافت معاويه 

، ايشان براي و به خلافت رسيدن حضرت حسن  بعد از شهادت حضرت علي  
بـه   بيعت كردن با مردم عراق، به سوي آنجا حركت كردند. از آن طـرف نيـز معاويـه    

 عراق حركت كرده بود. سمت
شـدن   يختـه با مشاهده فتنه و آشوب و امكان دوبـاره ر  بحضرت حسن بن علي 

خون اصحاب، و با مشاهده اختلاف مـردم عـراق، تصـميم گرفـت، امـر خلافـت را بـه        
بسپارد، تا از بروز هرگونه اختلاف و خونريزي جلوگيري به عمل آورد و خود  معاويه

 به مدينه بازگشت.
(به كوفه رفت و مردم همگي با او بيعت كردند معاويه 

65F

1(. 
سال نيز به عنوان  20سال استاندار و  20مجموعاً  علامه سيوطي مي گويد: معاويه 

(خليفه و حاكم اسلامي قرار گرفت
66F

2(. 
سـال در زمـان خلافـت      ،12سال در زمان خلافت حضـرت عمـر    4ايشان مدت 
ماه در زمان خلافت  6و  حضرت علي سال در زمان خلافت  4، و حضرت عثمان 

امير و والي شام بود. علامه ابن كثير مـي فرمايـد: رسـول     ،بحضرت حسن بن علي 
در احاديث اشاره فرموده كه بعد از من خلافت تا سي سـال طـول مـي كشـد و      اكرم 

 سپس به پادشاهي تبديل مي شود.
اولـين   اويـه  تكميل شـده و مع   و اين مدت سي سال با خلافت حضرت حسن

(پادشاه اسلامي بود و بهترين آنها
67F
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ذكر شد همگي دال بـر ايـن بـود كـه حضـرت       احاديثي هم كه قبلاً از رسول اكرم 
 به خلافت مي رسد. خودش مي فرمايد: معاويه 

ن إ ية!لی: يا معاو -االله عليه وسلم صلى-الا قول رسول االله  فة((واالله ما حملنی علی الخلا
 ن)) (رواه بيهقی)حسأملکت ف

خودش مي گويد كه به خدا هيچ چيزي مرا بـه سـوي كـار خلافـت نمـي        معاويه
كه به من فرمـود: اي معاويـه اگـر بـه پادشـاهي و        مگر همان گفتهء رسول اكرمكشيد 

 پس نيك و درست باشد و با مردم به عدل و انصاف رفتار كن. خلافت رسيدي،
 نقل مي كند كه فرمود:علامه سيوطي قول كعب الاحبار را 

 ((لن يملک أحد هذه الامة ما ملک معاويه))
 كسي از اين امت به اندازة معاويه حكومت نمي كند.

به خلافت برسـد،   علامه ذهبي مي فرمايد: اما كعب فوت كرد، قبل از آنكه معاويه 
(در آنچه نقل كرده بـود  وي راست گفت كعب

68F

سـال    20بـه خـاطر اينكـه معاويـه      .)1
ومت كرد و در زمان خودش هيچ احدي با او درگير نشد و هـيچ نزاعـي رخ نـداد. و    حك

 آنچه پيش آمد بعد از ايشان، در زمان پسرش يزيد بود.
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 حكومت معاويه 

حكومت معاويه و دوران خلافتش، همواره از سوي دوستان جاهل و دشـمنان آگـاه،    
نبآيد حكومت ايشان را با دوران مورد طعن و تهمت و سرزنش بوده است، غافل از اينكه 

خير القرونی (فرموده بـود:   خلافت خلفاء راشدين مقايسه نمود. چرا كه خود رسول االله 
 .)قرنی ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم

را با خلفاي راشدين مقايسه نمـآئيم. مسـلماً داراي    پس اگر دوران خلافت معاويه 
ده، كه در صفحات اينده در مورد آن بحث خواهيم اشكالات و نواقص و نوآوري هايي بو

، كـلاً  اما اينطور نبوده كه بعد از خلفاء راشدين و رسـيدن خلافـت بـه معاويـه      -كرد
 سيستم تغيير كند، گناه عام شود، فسق و فجور جاي تقوا را بگيرد.

يم كه براي آگاهي بيشتر در اين مورد، نظر مفتي تقي عثماني (حفظه االله) را نقل مي كن
در نقدي بر كتاب ((خلافت و ملوكيت)) اثر مولانا مودودي (رحمه االله) نوشته است: بـه  

پآيـه خلافـت خلفـاء راشـدين      نظر ما و تمام اهل سنت، بدون شك خلافت معاويـه  
نبوده، بلكه بين اين دو خلافت فرق وجود داشته، اما نـه آن فرقـي كـه مولانـا مـودودي      

ست، چرا كه آن توضيحات ايشان نه با عقـل و منطـق مطابقـت    (رحمه االله) توضيح داده ا
دارد و نه با دلايل مستند به اثبات رسيده است و نه بـا عقائـد اهـل سـنت وفـق دارد. از      

 توضيحات ايشان چنين در ذهن تصور مي شود كه به بعد از شـهادت حضـرت علـي    
محاسن بود، اما به  بلافاصله اوضاع بكلي عوض شد، خلافت راشدين، الگوي خوبي ها و

خلافت را به دست گرفت، كليه معايب شاهنشاهي و طاغوتي در  محض اينكه معاويه 
آن بروز كرده پس از تقوي، بلافاصله فسق و فجور حاكم شد و جامعـه اي كـه در دوران   

-خلافت راشده، پاكترين جامعه تاريخ بود، در همين جامعـه در دوران خلافـت معاويـه    
ق  ـه ـ 40ه خصلت هاي پست به اوج رسـيد، تـا سـال    ينفس پرستي و كل رضي االله عنه،

ق نقض قـانون بـه سـرحد     ـه 41تصور نقض قانون علني، اصلاً ممكن نبود، اما در سال 
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هـ ق كسي كفار را دشنام و ناسزا نمـي   40((بدعت)) و ((تحريف دين)) رسيد. در سال 
(فحش باران مي شدند.))هـ ق حتي اصحاب جليل القدر،  41گفت، اما در سال 

69F

1(  
اينها مقايساتي است كه علامه محمد تقي عثماني از كتاب مولانا مودودي (رحمه االله) 

 برداشت كرده است و تمامي آنها را اشتباه مي داند.
علامه تقي عثماني، در جايي ديگر مي گويد: اگر ما ايـن وضـع را بپـذيريم (نظريـات     

)، ديگـر هـيچ محـل     ع حكومـت در زمـان معاويـه   مولانا مودودي در مورد تغيير سري
بـاقي   ((ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم))كه فرمود:  توجيهي براي فرمان صريح رسول االله 

 نمي ماند.
در اسـتفاده از   خلفاء راشدين بر عزيمـت عمـل مـي كردنـد، و حضـرت معاويـه       

(خلفـاء راشـدين) در    رخصت ها از وسعت نظر و نرمي اسـتفاده كردنـد، آن بزرگـواران   
در  زندگي شخصي خود بر احتياط و تقواي عالمي عامل بودنـد، و حضـرت معاويـه    

 محدوده مباحات از خلاف احتياط گريز نمي كردند.
به طور مثال، خلفاء راشدين به خاطر احتياط، فرزندان خويش را وليعهد نكردنـد، امـا   

 جانشين پيشنهاد داد.بر رخصت عمل كرد و يزيد را براي  حضرت معاويه 
 در مورد حكومت ايشان مي فرمايد: به همين جهت حضرت عدي 

عدل زمان شما، ظلم دوران گذشته (خلفاء راشدين) است، دانشمندان و ائمـه عقآيـد   
، همين فرق را بيان فرموده نيز بين خلافت خلفاء راشدين و حكومت حضرت معاويه 

 اند:
ند، كه عده اي در مقابل عـده اي ديگـر برتـري و    اهل خير داراي مراتب مختلفي هست

فضيلت دارند، از اين مراتب، هر مرتبه بـه نسـبت مرتبـه و مقـام بـالاتر از آن، نقصـي و       
 ((حسنات الابرار سيئات المقربين)). كمبودي دارد، همان طور كه مي گويند:

بردند و بر  پس ما مي گوئيم خلفاء راشدين، روش استفاده از هر مباحي را به كار نمي
فقر و تنگدستي، صابر و در حدود جهد و فعاليت، روش ايشان شبيه سيرت پـاك رسـول   
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هرچند كه مرتكب منكـر و گنـاه نبودنـد، امـا روش      بود. اما حضرت معاويه  اكرم 
استفاده از هر مباحي را به كار نمي بردند، و در انجام وظايف خلافت بـه درجـه و مقـام    

يدند. اما اين نرسيدن به آن مقام، نبآيد موجب نقـص و تـوهين او   خلفاء راشدين نمي رس
 قرار گيرد.

نيز با وجود فرق هايي كه با دوران خلافت راشده داشته، امـا   پس حكومت معاويه 
حكومتي عادله بوده است. به همين جهت صحابي بزرگ حضرت سعد ابـن ابـي وقـاص    

 مي فرمايد:
 .من صاحب هذا الباب يعنی معاويه)) ((مارأيت أحداً بعد عثمان أقضی بحق

 از صاحب اين باب(يعني معاويه)كسي را بعد از عثمان در داوري برحق تر نديدم.
(رحمه االله) نشسته  ما نزد محدث معروف، امام اعمش امام ابوبكر اثرم نقل مي كند كه

رحمه ( بوديم، بحث عدل و انصاف عمر بن عبدالعزيز (رحمه االله) مطرح شد، امام اعمش
االله) فرمود: ((شما از عدالت عمر بن عبدالعزيز تعجب مي كنيد)) پس اگر دوران خلافت 

 را مي ديديد، چقدر تعجب مي كرديد؟  حضرت معاويه 
(رحمه االله) فرمود: خير، از نظر عـدل و   مردم گفتند:آيا از نظر علم ايشان؟ امام اعمش

(انصاف ايشان
70F

1( . 
رت قتـاده، حضـرت مجاهـد، حضـرت ابـو اسـحاق       همچنين تابعين بزرگ مانند حض

(رحمهم االله) به مردم زمان خود مي فرمودند: اگر شما در دوران حكومت معاويـه   سبيعي
 ((.مي بوديد، حتماً مي گفتيد كه او مهدي است 

((اللـهم  در حق او چنين دعا كرد:  چرا مهدي زمان خود نباشد، به اينكه رسول االله 
خدايا ايشان را هادي و هدايت يافته قرار ده و سبب هـدايت   .به)) واهداجعله هاديا ومهديا 

 مردم بگردان.
با اين حال حكومت ايشان را ((عاض)): (يعني، گاز گيرنده و برنده) مي گويند: چون 

 حكومتشان مشتمل بر لغزشهاي اجتهادي بود.
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 ت معاويه ملوكيتي كه در حديث، بعد از خلافت نام برده شده، منظور از آن حكوم
آن را رحمت قرار داده است، لذا در حكومـت او از يـك نظرشـان     است و پيامبر اكرم 

((ملك غضوض)) موجود است و از نظري ديگر ((رحمت)) است. ولي از نظـر واقعـات   
ظاهرتر است، و در حكومت بعدي هـا   بيروني شان، رحمت در عهد حكومت معاويه 

 ((ملك غضوض)) نمايان است.
 تيميه (رحمه االله) بسيار جالب مي فرمايند: بنا علامه

عدل و انصاف و ...) برتـري نيافـت،    در( از پادشاهان مسلمان هيچ كس از معاويه 
اگر حكومت شان را با پادشاهان بعدي بنگريد، پس در هيچ زمان، مردم وضـعي بهتـر از   

آن را مقايسـه كنيـد،   زمان او نداشته اند، و اگر با زمان خلافت حضرات ابـوبكر و عمـر،   
(مسلم است كه فرق به نظرمي رسد

71F

1(. 
پس فرق اين دو دوران در حدود عزيمت و رخصـت، تقـوي و مباحـات، احتيـاط و     
عمل بر مجازهاي شرعي، اصابت رأي و لغزش اجتهادي بوده است، كساني كه اين فـرق  

ساني كه اين امر را در نظر مي گيرند، حكومت او را ((ملوكيت)) نامگذاري كرده اند. و ك
را در نظر گرفته اند كه چون اين فرق در حد فسق و فجور نبـوده، آنهـا بـه ((خلافـت))     

 نامگذاري كرده اند.
سلطان كامل در بين سلاطين و خلفاء راشدين، شبيه عالم برزخ است، كـه مـردم او را   

لفـاء  با سلاطين ديگر بسنجند، او را خليفه راشد تصـور مـي كننـد، و اگـر بـه نسـبت خ      
راشدين به او نگاه كنند، او را سلطاني كامل خواهند ديد، چنانچه سـلطان شـام (معاويـه)    

 فرمود:
 ((لست فيکم أبی بکر وعمر، ولکن سترون امراء من بعدی))

نيستم، اما بعد از من بزودي حكام  و عمر  من در بين شما حاكمي مانند ابوبكر 
 (كه چگونه خواهند بود). را خواهيد ديد
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دوران سلطنت ايشان با روش نبـوت، و خلفـاء راشـدين، شـباهت دارد، بـه       ،بنابراين
همين جهت مي توان گفت كه از آغاز خلافت راشده تا پايان سلطنت كامل ايشان، دوران 

 تعالي اسلام است.))
 مي فرمايد: بحثشعلامه تقي عثماني در پايان 

و توجيـه درسـت دوران    به نظر ما فرق خلافـت و ملوكيـت، و مـدارك مختلـف آن    
(از اين بهتر غير ممكن است حكومت معاويه 

72F

1(. 
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(انتقاد و انتقاد پذيري در دوران معاويه
73F

1( 

كـه در دوران حكـومتش    واقعيت اين است كه اين اعتراض بـر حضـرت معاويـه    
يد از شـر آن بـه   اآزادي اظهار نظر از بين رفته بود. تهمت و ظلم عظيمي است كه مردم ب

لاً چند واقعهء مختصر ذكر مي كنيم، از آنها مي توان نتيجه يمتعال پناه ببرند، ما ذ خداوند
 گرفت.

 يكبـار بـراي منظـوري پـيش حضـرت معاويـه        حضرت مسور بن مخرمه  -1
((اي : تشريف بردند، خودش تعريف مي كند زماني كه من نزد ايشان رسيدم به من گفت

انتقاد مي كنيد، علتش چيست؟ گفتم: اين حـرف را   شما (معمولاً) از ائمه (حكام) ميسور!
حالا بگذاريد كنار، و براي كاري كه آمده ايم، در مورد آن با ما خوش رفتاري بكنيد)) اما 

فرمود كه: خير، شما هر چيزي كه در دل (در مورد انتقاد) داريد با من  حضرت معاويه 
كه به او نسبت مي دادم، همـه را   بگوئيد)). حضرت مسور مي فرمايد: من تمام معايبي را

همه را يك بـه يـك    در حضورش برشمردم، يكي هم باقي نگذاشتم. حضرت معاويه 
گوش داد و بعد گفت: احدي از گناه بري نيست. اما شـما آيـا در خـود چنـين گناهـاني      

 احساس نمي كنيد كه خداوند متعال آنها را نبخشد شما را هلاك خواهد كرد؟ 
گناهاني دارم كه واقعاً اگر خداوند متعال آنها را نبخشد، من هلاك گفتم:چرا، من 

فرمود: پس شما با چه دليل خودتان را بيشترمستحق  خواهم شد. حضرت معاويه 
قراري  قسم به خدا خدمات من از قبيل اصلاح ملت، بر آمرزش ومغفرت مي دانيد؟

معايبي هستند كه شما نام  بيشتر از ،، كيفر مجرمين وجهاد في سبيل االلهشرعيهحدود 
برديد و من پيرو ديني هستم كه در آن خداوند متعال حسنات را مي پذيرد و از سيئات 

((واالله علی ذالک ما کنت لا خير بين فرمود:  درگذر مي فرمايد. و سپس حضرت معاويه 
 االله و غيره الا اخترت االله علی غيره مما سواه.))

                                           
 اين بحث از کتاب حضرت معاويه و حقايق تاريخی نقل می شود. -1
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كه به من انتخاب داده مي شود كه از بـين االله و غيـر او    علاوه بر اين بخدا، هر زماني
 يكي را برگزينم، من بجز االله، ديگري را برنمي گزينم)).

مي فرمايد كه، چون من در فرمايشات ايشان دقت كردم  حضرت مسور بن مخرمه 
 ديدم كه واقعاً ايشان مرا از نظر دلايل مغلوب كرده اند)).

را بر زبان  اسم حضرت معاويه  گاه حضرت مسور راوي مي گويد بعد از آن هر
مي آورد در حق ايشان دعاي خير مي كرد. (اين واقعـه را حـافظ ابـن كثيـر (رحمـه االله)      

 توسط مصنف ابن عبدالرزاق با دو سند ذكر كرده است).
را در  حافظ ابن كثير(رحمه االله) نقل مي فرمايد كه ((شخصي حضرت معاويه  -2 

بد و بيراه گفت و خيلي بد برخورد كرد، يكـي از اهـل مجلـس گفـت:      حضورش شديداً
 فرمود كه: حضرت معاويه  شما چرا او را تنبيه نمي كنيد؟

من از االله شـرم دارم از   .((انی لاستحيی من االله ان يضيق حلمی علی ذنب احد من رعيتی))
(اينكه حلم و بردباري من در مقابل يكي از خطاهاي ملتم بسر آيد))

74F

1( 
حضـرت   ابن خلدون (رحمه االله) نقل مي فرمايد كه يك بار حضـرت معاويـه    -3

را سر كار گذاشت و به عنوان مزاح (شوخي) ايشان را جهت حمايـت   عدي بن حاتم 
 در پاسخ ايشان فرمود: ((قسم بـه خـدا!   ملامت كرد، حضرت عدي  حضرت علي 

سينه ما وجود دارد و شمشيرهايي كه مـا   دلي كه ما شما را با آن بد مي دانستيم، هنوز در
به وسيله آن با شما مقابله مي كرديم، هنوز بر دوش ما آويزان است، و حالا هم اگر شـما  
به سوي غدر (نقض و پيمان) قدر يك وجب جلو برويد، ما به مقدار دو گز جلو خواهيم 

از سينه مان را آمد، و يادتان باشد ما صداي بريده شدن سرخرگ ها و صداي خروج جان 
چيـز نـاگواري    بيشتر دوست داريم، بـه نسـبت از ايـن كـه در مـورد حضـرت علـي        

 بشنويم.))

                                           
 .۱۳۵/ ص  ۸البدايه و النهايه / ج  -1
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خطاب به مردم گفت: اين همه حق است، آنها را بنويسـيد.   سپس حضرت معاويه 
ص  3صحبت را ادامه داد)) (ابن خلـدون ج   سپس تا مدت طولاني با حضرت عدي 

7(  . 
مدت زمان طـولاني   فرمايد كه شخصي به حضرت معاويه  عبداالله بن عمير مي -4

ساكت بودند و گوش مي دادند، پس مـردم گفتنـد:    بد وبيراه گفت، و حضرت معاويه 
فرمود: من بين مردم و  حضرت معاويه  آيا شما با اين حال بردباري نشان خواهيد داد؟

د ((يعني من مردم را فقـط  زبانشان حائل نمي شوم، مگر اينكه آنها حائل حكومت ما باشن
بر انتقاد لفظي مجازات نمي كنم، مگر اينكه آنها عملاً عليه حكومت ما به شورش و اقدام 

  .) 4ج  5دست بزنند.)) (ابن اثير ص 
به استاندار خـويش، ((زيـاد))، نامـه اي بـه شـرح زيـر        يكبار حضرت معاويه  -5

 نوشت كه:
خت باشد، نه اين قدر نرمي كنيد، كه آنها پـر رو  ((رفتارتان با مردم نبآيد هميشه يكنوا

بشوند و نه اينقدر سخت گيري كنيد كه مردم را به هلاكت بيندازيد، بلكه طـوري باشـيد   
كه شما براي سخت گيري باشيد و من براي رحمت و الفت، تا اگر شخصي در خـوف و  

(البدايـه و  وحشت افتاد. يك دري براي ورودش و نجات از آن حـالتش داشـته باشـد))    
 . )8ج  136النهايه ص 

(رحمه االله) نقل مي فرمايد: كه شاعري بنام عبدالرحمان بن الحكم  ابن اثير مهعلا  -6
خطاب به او  طبق معمول شعراء، قصيده اي در مدح و ثنا گفته بود كه حضرت معاويه 

 ).4ج  5ر ص فرمود: ((از ثنا گوئي بپرهيزيد زيرا آن غذاي بي حيايان است.)) (ابن اثي



 

 

 خطاي اجتهادي معاويه 

در دوران حكومت خويش چندين بار با لغزش هاي اجتهادي مواجه شده  معاويه  
است كه همين موارد سبب شده اند تا حكومتش با خلافت راشده تفاوت داشـته باشـد و   

 ((ملوكيت)) بنامند. دوران حكومتش را
 ار مي باشد؟ اما آيا او به خاطر اين خطا و لغزش ها گناهك

علامه تقي عثماني مي فرمايد: در احاديث صحيحه مذكور است كه مجتهد اگر به حق 
(و حقيقت) برسد، برايش مزد و پاداش دو برابر خواهد بود و اگر اشتباه كنـد (بـاز هـم)    

مجتهد بوده، بنابراين اگر اشـتباهي هـم    يك اجر خواهد برد و شكي نيست كه معاويه 
خداوند اجر و ثواب دارد. و ايـن امـر بـرايش قابـل اعتـراض و ملامـت       كرده باشد، نزد 

(نيست
75F

1(. 
((اما اين امر را (لغزش اجتهادي) در مورد افراد بعدي (يزيد) نمي توان بكار برد. زيرا 
آنها اصلاً اهل اجتهاد نبوده اند، بلكه از آنها فاسق وگناهكار علني بودند و از هيچ نظر آنها 

(خلفاء به شمارآورد. و آنها صرفاً در ليست ملوك داخل اند.))را نمي توان جزء 
76F

2(  
يكي از اين لغزش هاي بزرگ، انتخاب نمودن پسرش يزيد، به عنوان جانشين خويش 
بود. اين پيشنهاد از طرف اصحاب گرانقدر رسول و تابعين به شـدت مـورد انتقـاد قـرار     

آن  -رضي االله عنهـا -ه صديقه گرفت و اكثر بزرگان اصحاب و حضرت ام المؤمنين عايش
 را رد كردند.

(توضيح بيشتر در مورد اين جريان را از مفتي شيخ عثماني (رحمه االله) نقل مي كنيم:
77F

3(  

                                           
 .۱۳۹اريخی / ص حضرت معاويه و حقايق ت -1
 .۱۳۱الصواعق المحرفه ص  -2
اين قسمت از کتاب (( شهيد کربلا) تأليف حضرت مفتی محمد شفيع عثمانی، ترجمه آقای محمد امين  -3

 حسين بر ، نقل شده است.
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 يك حادثه بزرگ بر خلافت اسلامي
، سلسله فتنه هاي غيـر منقطـع، آغـاز گرديـد.     بعد از شهادت حضرت عثمان غني 

ي كه خير الخلائق بعد الانبياء بودند، بر عليـه  بعلت سازش منافقين، شمشيرهاي مسلمانان
مـي رسـد، حالـت حكومـت      يكديگر بكار رفتند. چون سلسله خلافت به امير معاويه 

 اسلامي تغيير كرده و روش خلافت راشده باقي نمي ماند، بدين خاطر به امير معاويـه  
اختيار نماييد كه بعد مشوره داده مي شود كه اكنون زمان فتنه است لذا شما چنان رويه اي 

از شما، شمشيرهاي مسلمانان عليه يكديگر كشيده نشود، و حكومت اسـلامي تكـه پـاره    
نشود و اين مشوره با پيش بيني و در نظر گرفتن حالات، حرفي نـامعقول و غيـر شـرعي    

 نبود.
((يزيد)) جهت خلافت برده مي شود، حتي چهل نفر از اهالي  با وجود آن باز هم اسم

آمده (يا فرستاده مي شوند) و به ايشان پيشنهاد مي دهند كـه   خدمت اميرمعاويه كوفه 
شايسته است شما يزيد را بعد از خود به عنوان خليفه انتخاب نماييد. زيـرا بـه نظـر مـا،     
شخصي پسنديده تر و نسبت به سياست و امور مملكتي ماهرتر از او، وجـود نـدارد، لـذا    

كمي تأمـل   بيعت خلافت گرفته شود. حضرت امير معاويه هم اكنون از مردم براي او، 
نموده و در اين مورد از افراد بخصوصي مشورت مي نمآيد. بعضي از آنها راي توافق مي 
دهند، و فسق و فجور يزيد هم تا آنوقت ظاهر و آشكار نبود، بهر حال سـرانجام، جهـت   

 بيعت خلافت يزيد تصميم گيري مي شود.

 بيعت با يزيد
م نيست چه كساني در شام و عراق حرف بيعـت يزيـد را پخـش كردنـد و ايـن      معلو

حرف، بين مردم شايع گرديد كه اهل شام، عراق، كوفه و بصره به بيعـت بـا يزيـد اتفـاق     
 كرده اند.

، امير مكه و مدينـه مـأمور شـدند تـا ازمـردم بـراي       از طرف حضرت امير معاويه 
مروان به مردم گفت: اميرالمؤمنين حضرت امير  خلافت يزيد، بيعت بگيرند، حاكم مدينه،

بعـد از   -رضـي االله عنهمـا  -مي خواهد مطابق با سنت حضرت ابوبكر و عمر  معاويه 
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خود، يزيد را به عنوان خليفه انتخاب نموده و در اين موارد از مردم بيعت گيـرد. آنوقـت   
گفت: حرف شما از جاي برخاست و  -رضي االله عنهما-حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر 

نيسـت، بلكـه سـنت     -رضي االله عنهمـا -واقعيتي ندارد، اين سنت حضرت ابوبكر و عمر 
نه خلافت را به پسران خود دادند و نـه بـه    ايران و روم است، حضرت ابوبكر و عمر 

 خويشاوندان خود.
-مردم حجاز چشم به اهل بيت دوخته بودند، خصوصاً به حضرت حسين بـن علـي   

مستحق خلافت مي فهميدنـد و در ايـن    كه او را بعد از امير معاويه  -مارضي االله عنه
مورد منتظر رأي حضرت حسين، حضرت عبداالله بن عمر، حضرت عبداالله بن ابـي بكـر،   

 حضرت عبداالله بن زبير و حضرت عبداالله بن عباس (رضوان االله عليهم اجمعين) بودند.
لافت نبوت است و وراثت در ايـن،  حضرات فوق بر آن بودند كه خلافت اسلاميه، خ

هيچگونه ربطي ندارد، كه بعد از پدر، خلافت به پسر برسد، بلكه لازم است كه خليفه بـا  
 رأي آزادانه مسلمين مشخص گردد.

دوم اينكه حالات ظاهري يزيد نيز اين اجازه را نمـي داد، كـه خليفـه تمـام مملكـت      
ويز وي مخالفـت نمـوده و اكثـر آنهـا تـا      اسلامي قرار گيرد؛ بدين خاطر ايشان به اين تج

آخرين دم نسبت به مخالفت خود استقامت نمودند، بر اثر همين حق گويي، مكه و مدينه 
 محفوظ مانده و كوفه و كربلا قتل عام شدند.

 در مدينه  حضرت امير معاويه
.ق بطرف حجاز مسافرت كرد ـ ه 51شخصاً خودش در سال  حضرت امير معاويه 

 نه منوره در اين مورد با نرمي صحبت نمود، اما همه علناً مخالفت نمودند.و در مدي

 و نصيحت او -رضي االله عنها-شكايت به حضرت عايشه  
كه فرمود: با يزيد بيعت كنيد مخالفـت خـود    چون مردم از اين دستور امير معاويه  

شكوه نمـود، كـه   رفته و از مردم  -رضي االله عنها-را اعلان نمودند، پيش حضرت عايشه 
 -رضي االله عنهـا -ايشان به حرف من توجهي نكرده و مخالفت مي كنند. حضرت عايشه 
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او را نصيحت نموده و فرمود: به من خبر رسيده كه شما آنهـا را جهـت ايـن امـر، اجبـار      
 نموده و تهديد به قتل مي كنيد، نبآيد شما با آنها چنين رفتار نماييد.

اين حرف اشتباهاً به شما رسيده، مردم نزد من واجـب   فرمود: حضرت امير معاويه 
الاحترامند، بلكه حقيقت اين است كـه اهـالي شـام و عـراق و شـهرهاي ديگـر مملكـت        
اسلامي همه با بيعت يزيد متفق شده و فقط اين چند نفـر مخالفـت مـي نماينـد، اكنـون      

ت هم كامل شـده، شايسـته   بفرماييد آيا بعد ار اينكه تمام مردم با يكنفر بيعت نموده و بيع
 است كه اين بيعت را نقض نمايم؟ ! 

حضرت عايشه صديقه رضي االله عنها فرمود: اين رأي شماست، شما بدانيد با كارتان، 
البته من مي گويم جهت پذيرش اين امر، بر آنها سختي نكنيد، بلكه با نرمي و احتـرام بـا   

 ر عمل نمآيد.وهمانط قول داد كه آنها پيش برويد. حضرت امير معاويه 
در مدينـه،   از قيام امير معاويه  -رضي االله عنهما-حضرت حسين و عبداالله بن زبير 

احساس نمودند كه ما جهت بيعت اجباركرده مي شويم، بدين خاطر با اهل و عيال خـود  
عازم مكه شدند و حضرت عبداالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابي بكر (رضـوان االله علـيهم   

 هم جهت زيارت بيت االله راه مكه را پيش گرفتند. اجمعين)

 در مكه حضرت امير معاويه  
از مدينه منوره جهت حج، راهـي مكـه مكرمـه شـد و آنجـا نخسـت        امير معاويه 

 را احضار نموده و با او اينگونه سخن گفت: -رضي االله عنهما-حضرت عبداالله بن عمر 
ر نيستم حتي شبي را هـم صـبح كـنم كـه     قبلاً به من مي گفتي من حاض اي عمو زاده!

اميري نداشته باشم، اكنون من، جهـت خلافـت يزيـد، از مـردم بيعـت گرفتـه ام و تمـام        
مسلمانان هم بر اين متفق شده اند، از شما تعجب مي كنم كه چطور با اين امـر مخالفـت   

باعث فساد به شما هشدار مي دهم كه در اين اتفاق مسلمانان، اختلاف نيندازيد و  داريد؟
 نگرديد.

 بعد از حمد و ثنا فرمود: -رضي االله عنهما-حضرت عبداالله بن عمر  



   

 71 معاويه را بهتر بشناسيم
 

قبل از شما خلفاء راشدين بودند و آنها هـم پسـر داشـتند و پسـر شـما از پسـر آنهـا        
هيچگونه برتري ندارد، با وجود آن، باز هم آنها پسـران خـود را بعنـوان خليفـه انتخـاب      

 ، مفاد اجتماعي مسلمانان را در نظر گرفتند.ننمودند، بلكه در اين مورد
 آيا شما مرا به اينكه در اتفاق مسلمانان اختلاف مي اندازم، متهم مي سازيد؟ 

من هرگز در وحدت مسلمانان اختلاف نخواهم انداخت، بلكـه مـن    آگاه باش و بدان!
 . )78F1(دفردي از شما هستم، هر تصميمي آنها بگيرند، من هم با آنها همراه خواهم بو

در ايـن مـورد    -رضـي االله عنهمـا  -با عبدالرحمن بن ابـي بكـر    سپس امير معاويه 
گفتگو كرد، وي به سختي فرمايش او را رد كرد و فرمود: من هرگز ايـن را نمـي پـذيرم.    

 صحبت نمود، او نيز جواب منفي داد. ببعداً با عبداالله بن زبير 

                                           
 تاريخ الخلفاء للسيوطی. -1



 

 

 يه در دوران معاو فتوحات و پيروزي هاي مسلمين

يكي از بزرگترين فاتحان و فرماندهان جنگي بود، ايشان در زمان خود در   معاويه 
زمينه جهاد خدمات فراواني را انجام داد و تحت فرماندهي ايشان بسياري از منـاطق دنيـا   
 فتح شده و به تصرف مسلمانان در آمد، كه بطور اجمال به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:

 حمله به ((قيساريه)) يكي از مناطق مهم رومي ها و فتح آنجا. ق،هـ  19سال 
 .ق، حمله به ((قبرس)) با اولين ناو جنگي ساخته شده توسط معاويه هـ  27سال 
 .ق، فتح جزيرة قبرسهـ  28 سال
 ق، در اين سال به مناطق نزديك قسطنطنيه حمله ور شدند.هـ  32 سال
 قلعه ديگر رومي ها فتح شد.ق، افرنطيه، ملطيه و چند هـ  33 سال
 ذي خشب. هءق، غزوهـ  35 سال
 ق، غزوة ((سبحستان)) يا سيستان.هـ  42 سال
 ق، سودان و قسمت بيشتري از سيستان فتح شد.هـ  43 سال
 ق، فتح كابل، سيستان تا كابل.هـ  44 سال
 ق، لشكر كشي به سوي آفريقا و تصرف بخش بزرگي از آن.هـ  45سال 
 حمله به صقليه(سيسلي) براي اولين بار. ق،هـ  46 سال
 ق، جنگ هاي متعدد در آفريقا.هـ  47 سال
 ق، لشكر كشي به سوي قسطنطنيه.هـ  49سال 
 قسطنطنيه. هءق، غزوهـ  50-51 سال
 سمرقند. هءق، غزوهـ  56 سال



 

 

 خدمات معاويه 

 در دوران حكومت خويش به ارائه خدمات ارزنـده اي پرداخـت   حضرت معاويه  
 كه هنوز هم جامعه بشريت خود را مديون آن بزرگوار مي داند.

رضـي االله  -(رحمه االله) مي فرمايد: در دوران خلافت ايشـان (معاويـه    علامه ابن كثير
عنه) سلسله جهاد برقرار بود، كلمه االله سر بلند شد، اموال غنيمت از هر گوشه كشور بـه  

 و آرامش و عدل و داد زندگي مي كردند.بيت المال سرازير بود و مسلمانان با راحتي 

 توسعه و گسترش كار پست 
 در دوران معاويـه   تأسـيس شـده بـود،    اداره پست كه در زمان حضـرت عمـر   

گسترش و توسعه بسياري يافت. و با روش هاي بسيار جالب نامه ها را سريعاً به مقصـد  
 ن افتتاح كرده بودند.مي رساندند، و به همين جهت شعبه هايي در دورترين نقاط جها

خدمات به اين شكل انجام مي شد كه از يك شعبه به شعبه ديگر و از آنجا، فرد تـازه  
 نفسي با اسب آماده، به شعبه بعدي مي رساند.

 ادارة بايگاني و ثبت اسناد و مدارك 
((ديوان  در زمان حكومتشان، تأسيس اداره اي به نام يكي ديگر از اقدامات معاويه 

) يا همان ثبت اسناد و مدارك بود. از وقت تأسيس اين اداره، نامه ها و بخش نامـه  خاتم)
 هاي در آنجا لاك و مهر مي شدند و به عنوان سند ثبت و نگهداري مي شدند.

 تأليف كتاب تاريخ گذشتگان 
بـود. ايشـان    نوشتن وقايع گذشته و تاريخ سلف، يكي ديگـر از اقـدامات معاويـه    

گذشته و دوران قبل از آنهـا را تقريـر نمآيـد و بـه      يدند تا تاريخ خلفافردي را معين كر
 صورت كتابي گردآوري كند.
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 تعيين خدمتكار براي بيت االله
از ديگر اقدامت ايشان، استخدام افرادي جهت خدمت در بيت االله و رسـيدگي بـه آن    

 بود، كه در آن زمان بيت االله را با بهترين حرير و ديبا پوشاندند.

 اختن ناو جنگيس 
بود كه در پيشرفت اسـلام و   طراحي و ساخت ناو جنگي، از ديگر اقدامات معاويه 

 انتقال مجاهدين نقش بسيار مهمي را ايفا نمود.

 آمار گيري و امداد رساني 
آمار گيري و امداد رساني يكي ديگر از اقدامات ايشان، اسـتخدام افـرادي بـراي آمـار     

 نوزادان، و مقرر كردن حقوق براي اين نوزادان بود.گيري و مطلع شدن از تولد 



 

 

 معاويه در بستر بيماري

در اواخر عمر به يك بيماري سختي مبتلا گرديد كه در اثـر آن، ايـن مـرد     معاويه  
 علم و تقوي، جهاد و مبارزه و سلطان عادل فوت نمود.

 :فرمود در بستر مريضي و هنگام موت به او گفتند: آيا سفارشي داري؟
 هو الموت لا منجي من المـوت والـذي  

 

 نحــاذر بعــد المــوت أدهــي وافظــع
 

 

اين مرگ است و گريزي از آن نيست، و چيزي كـه بعـد از مـرگ از آن پرهيـز دارم،     
 بسيار سخت و رسوا كننده است.

فما وراءک  ,، وتجاوز بحلمک عن جهل من لم يرج غيرکلةواعف عن الز ةقل العثرأللهم ا
(مذهب

79F

1( 
لغزش و خطاها را كاهش ده و ببخش. از ناداني كسي كه غير از تو اميـدي   ايا!بار خد

 ندارد، به سبب حلمت درگذر، پس از تو محل رجوع و رفتني وجود ندارد.
 ابن كثير نيز آخرين خطبه ايشان را چنين نقل مي كند:

وإنما يليکم  ,وإنی قد وليتکم ولن يليکم أحد خير منی ،((أيها الناس! إن من زرع قد استحصد
(کماکان من وليکم قبلی خيراً منی)) منيمن هو شر 

80F

2(  
((اي مردم! بعضي از مزارع زمان برداشت و دروشان رسيده است، من امير شما بـودم،  
پس از من امير بهتري نخواهد آمد، هر كس بعد از من، امير شود، از من هم بدتر خواهـد  

        اند، بهتر از من بوده اند.))بود، هم چنانكه كساني كه قبل از من بوده 

 پرواز به سوي يار و رسيدن به محبوب حجازي

                                           
 ۳۱۷/ص  ۲تاريخ الاسلام / ج  -1
 / ۸البدايه و النهايه / ج  -2
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.ق بر اثر بيماري سختي، ـه 60سال خلافت و پادشاهي در سال 40پس از  معاويه  
از اين جهان فاني رخت سفر را بست و به سوي آن معشوق حقيقـي و محبـوب واقعـي    

 شتافت.
 عمر ايشان اختلاف نظر دارند. مؤرخان در مورد تاريخ وفات و مدت

طبري قول حارث را نقل مي كند كه مي گويد: طبق خبرهايي كه به ما رسيده، معاويـه  
 3سـال و   19ق رحلت نموده و مدت خلافتش ـه 60شب پنج شنبه، نيمة رجب سال 

(سال بوده است 75روز مي باشد و مدت عمرش طبق قول بعضي ها  27ماه و 
81F

1(. 
سـالگي   77.ق در سـن  ـه ـ 60در ماه رجب سال  گويد: معاويه علامه سيوطي مي 

را  فوت كرده است. در حالي كه با خودش مقـداري از مـو و نـاخن هـاي رسـول االله      
(وصيت كرده بود كه آنها را در دهن و چشمانش قرار دهند، داشت

82F

2(. 

                                           
 ۳۲۴/ ص  ۵ تاريخ طبری / ج -1
 ۱۹۸تاريخ الخلفاء / سيوطی / ص  -2



 

 

 نماز جنازه معاويه 

را خوانده و او را  معاويه  ابو مسهر مي گويد: ضحاك بن قيس الفهري، نماز جنازه 
(((حاجيه)) و ((باب الصغير)) دفن كرده اند بين باب

83F

1( . 
 ، خطبه اي ايراد كرد و گفت:ضحاك، پس از دفن معاويه 

(معاويه کان حد العرب، وعود العرب، قطع االله به الفتنة، وملکه علی العباد وسير جنوده فی (
وهذه أکفانه فنحن مدرجوه  ،دعاه فأجابه، وقد قضی نحبهالبر والبحر، وکان عبداً من عبيد االله، 

  .)84F2()ومدخلوه قبره، ومخلوه, وعمله فيما بينه و بين ربه، إن شاء رحمه و إن شاء عذبه
معاويه، مهتر، بزرگ و نهايت عرب بود. خداوند به وسيله او فتنه ها را قطع كرد، و او 

ي و دريـا عبـور داد. و او بنـده اي از    را بر بندگان حاكم نمود، و لشكريانش را از خشـك 
بندگان خداوند بود. دعا مي كرد و االله مي پذيرفت. و روزگار خويش را سـپري نمـود. و   
اين كفـن هـاي اوسـت، كـه مـا او را مـي پوشـانيم و او را در قبـرش مـي گـذاريم. مـا            
دوستدارانش هستيم و لكن عمل او بين خود وخـدايش اسـت. اگـر بخواهـد، او را مـي      

 خشد، و اگر بخواهد، او را عذاب مي دهد.ب
ابن اثير نيز قائل است كه در وقت فوت، يزيد غائب بوده و ضحاك نماز جنازه اش را 

 خوانده است.
را ادا كـرده   همچنين طبري نيز بر اين اتفاق دارد كه ضحاك بن قيس نماز معاويـه  

 است.
 عن أحمد بن زهير، عن علي بن محمد، قال: طبري:القال 

(الضحاک بن قيس الفهری وکان يزيد غائباً حين مات معاوية)) وية((صلی علی معا
85F

3(  

                                           
 .۳۱۷/ ص  ۲تاريخ الاسلام / ج  -1
 .۳۱۲/ ص  ۵اسد الغابه / ج  -2
 .۳۲۷/ ص  ۵طبری / ج  -3
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بـاب الصـغير از مقـابر دمشـق      هءدكتر عبدالسلام تدمري مي گويد: قبر او داخل مقبـر 
است، و آن قبر معروف الان نيز مشخص است. و در نزديكي ايشان قبر ((ابـن عسـاكر))   

ق آنجا رفتم و هر دو قبر را مشاهده كـردم و بـر آنهـا    هـ. 1399نيز وجود دارد. بنده سال
(فاتحه نيز خواندم

86F

1( . 
اثـر معتبـر را    50همچنين اين محقق تواناي لبناني، در حاشيهء تاريخ الاسلام، بيش از 

بحـث شـده، معرفـي كـرده      كه در آنها از زندگاني، شخصيت و مقام حضرت معاويه 
(است

87F

2(. 
رد مـي شـد، ناگهـان     ويـه  امروان، از كنار قبر مع نقل است كه يكبار عبدالملك بن

 توقف كرد و دعاي خيري براي ايشان كرد، از او پرسيدند: مگر اين قبر كيست؟ 
عبدالملك پاسخ داد: اين قبر شخصي است كه هر گاه صحبت مي كرد، از روي علم و 
 منطق سخن مي گفت، هر وقت ساكت مـي مانـد، از روي حلـم و بردبـاري، سـكوت را     
اختيار مي كرد، به هر كس چيزي مي بخشيد، او را غنـي مـي كـرد، و بـا هـر كـس مـي        

(جنگيد، او را نيست و نابود مي ساخت
88F

3(. 

                                           
 .دکتر عمر عبدالسلام تدمری؛ استاد تاريخ اسلامی در دانشگاه لبنان -1
 .۳۰۸/ ص  ۲تاريخ الاسلام / ج  -2
 .الکامل / لابن اثير / -3



 

 

(حضرت معاويه از ديدگاه علماء رباني
89F

1( 

براي حسن ختام اين رساله، مناسب ديديم كه مكتوبي از امـام ربـاني، حضـرت الـف     
ان گفت، عقيده اهل سـنت و جماعـت نسـبت بـه     ثاني(رحمه االله) را كه به عبارتي مي تو

 حضرت معاويه مي باشد، را ذكر نماييم.
همه بزرگ اند و همه را به بزرگي ياد بآيد كـرد، خطيـب از انـس     اصحاب پيغمبر 

 فرموده: روايت مي كند كه رسول االله 
فظنی فيهم حفظه فمن ح ،إن االله اختارنی واختار لی أصحاباً و اختار لی منهم أصهاراً وأنصاراً(

 .ذانی فيهم اذاه االله)آو من  ،االله
 و طبراني از ابن عباس روايت كند كه رسول عليه وعلي آله الصلواة و السلام فرموده:

 والناس أجمعين). ئكةاالله و الملا نةفعليه لع ،من سب أصحابی(
الصلوة از عايشه رضي االله تعالي عنها روايت كند كه رسول عليه وعلي آله  يو ابن عد

 و السلام فرموده:
 بي).ن شرار أمتی أجرأهم علی أصحاإو(

(عزيزان) منازعات و محاربات كه در ميان ايشان واقع شده اسـت، بـر محامـل نيـك،     
صرف بآيد كرد و از تعصب دور بآيد داشت، زيرا كـه آن مخالفـات مبنـي بـر اجتهـاد و      

آننـد. امـا بآيـد دانسـت كـه      تأويل بوده نه بر هوا و هوس، چنانچه جمهور اهل سـنت بر 
(محاربان حضرت امير

90F

بر خطا بوده اند و حق بجانـب حضـرت    -كرم االله تعالي وجهه- )2
امير بوده، ليكن چون اين خطا، خطاء اجتهادي است، از ملامت دور اسـت و از مؤاخـذه   
مرفوع. چنانكه شارع مواقف از آمدي نقل مي كند، كه واقعـات جمـل و صـفين از روي    

بوده و شيخ ابو شكور سلمي در تمهيد تصريح كـرده كـه اهـل سـنت و جماعـت       اجتهاد

                                           
 .)رحمه االله( از دفتر اول مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی ۲۵۱توب مک -1
 .می باشد -رضي االله عنه-در اين مکتوب هر جا لفظ امير به کار برده شود، منظورش حضرت علی  -2
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با جمعي از اصحاب كه همراه بودند، بر خطا بودند و خطاي ايشان،  برآنند كه معاويه 
 خطا اجتهادي بود.

با امير از روي اجتهاد بوده و  شيخ ابن حجر در صواعق گفته كه، منازعت معاويه 
ت اهل سنت فرموده و آنچه شارح مواقف گفته كه بسياري از اين قول را از معتقدا

اصحاب ما برآنند كه آن منازعت از روي اجتهاد نبوده، مراد او از اصحاب، كدام گروه را 
((کتب القوم مشحونة داشته باشد. اهل سنت بر خلاف آن حاكم اند چنانكه گذشت و 

  .بوبکر و غيرهما))أضی الاجتهادی کما صرح به الامام الغزالی والقا ةبالخطا
 پس تفسيق و تضليل در حق محاربان حضرت امير جائز نباشد.

 -صلى االله عليه وسلم-من شتم أحداً من أصحاب النبی  قال القاضی فی الشفا قال مالک 
فان قال: کانوا علی  -رضی االله تعالی عنهم-و عمربن العاص أأبابکر أو عمر أو عثمان أو معاوية 

کل نکالاً شديداً فلا يکون محاربوا علی نو إن شتم بغير هذا من شماتمه الناس  ,قتلضلال و کفر 
کفره کما زعمت الغلاة من الرفضه و لا فسقه کما زعم البعض و النسبه شارح المواقف الی کثير 
من اصحابه کيف و قد کانت الصديقة و الطلحه و الزبير و کثير من أصحاب الکرام منهم و قد 

ه و الزبير فی قتال الجمل قبل خروج معاويه مع ثلثه عشر الفاً من القتلی و تضليلهم و قتل الطلح
 تفسيقهم مما لايجترع عليه الا أن يکون قلبه مرض و فی باطنه خبث).

نقل شده اسـت و   ((جور)) در حق معاويه  و آنچه در عبارات بعضي از فقهاء لفظ
 ماماً جائراً)).إگفته ((كان معاويه 

نه جـوري، كـه   . از جور، عدم حقيت خلافت او در زمان خلافت امير خواهد بودمراد 
لش فسق و ضلالت است. تا به اقوال اهل سنت موافق باشد معذلك ارباب استقامت از آم

اتيان الفاظ موهمه خلاف مقصود اجتناب مي نمايند و زياده بر خطـا تجـويز نمـي كنـد.     
اً عادلاً في حقوق االله و في حقوق المسلمين كمـا  كيف يكون جائراً و قد صح أنه كان إمام

 .في الصواعق
و خدمت مولانا عبدالرحمن الجامي كه خطا منكر گفته است، نيز زياده كرده است، بر 
خطا هرچه زياده كنند، خطاست و آنچه بعد از آن گفته كه اگر او مستحق لعنت است، نيز 

باه، اگر اين سخن، در باب يزيد مي نامناسب گفته است، چه جاي ترديد و چه محل اشت
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گفتن شناعت دارد و در احاديث  حضرت معاويه  بارهگفت، گنجايش داشت. اما در 
دعا كرده اند و فرموده  در حق معاويه  نبوي به اسناد ثقات آمده كه حضرت پيغمبر 

اللهم (: و جاي ديگر در دعا فرموده اند (اللهم علمه الکتاب و الحساب وقه العذاب)اند: 
 ).اجعله هاديا و مهديا

و دعاي آن حضرت مقبول است. ظاهراً اين سخن از مولانا بر سبيل سهو و نسيان سر 
زده باشد و ايضاً مولانا در همان ابيات تصريح باسم ناكرده گفته است آن صحابي ديگر 

 ﴿ اين عبارت نيز از ناخوشي خبر مي دهد         ﴾  و آنچه از امام

نقل كرده اند و نكوهش او را از فسق هم بالا گذرانيده به ثبوت  شعبي در ذم معاويه 
نپيوسته است. امام اعظم كه از تلاميذ اوست، بر تقدير صدق آن، او احّق بود باين نقل . و 

(امام مالك كه از تابعين است و معاصر او و اعلم علماء مدينه شاتم
91F

و  معاويه  )1
عمروبن العباس را بقتل حكم كرده است. چنانچه بالا گذشت. اگر او مستحق شتم مي 
بود، چرا حكم بقتل شاتم او ميكرد. پس معلوم شد كه شتم او از كبائر دانسته حكم بقتل 
شاتم كرده و ايضاً شتم او را در رنگ شتم ابي بكر و عمر و عثمان ساخته است. چنانكه 

 مستحق ذم و نكوهش نباشد. پس معاويه بالا گذشت، 
تنها در اين معامله نيست، بلكه نصـفي از اصـحاب كـرام، كـم و      معاويه  اي برادر!

بيش درين معامله با وي شريك اند. پس محاربان امير اگر كفره يا فسقه باشند، اعتمـاد از  
ند ايـن معنـي را،   شطر دين مي خيزد، كه از راه تبليغ ايشان بما رسيده است، و تجويز نك

 مگر زنديقي كه مقصودش ابطال دين است.
و طلب قصاص نمودن از قتل او  اي برادر! منشأ اين فتنه قتل حضرت عثمان است 

طلحه و زبير كه اول از مدينه برآمدنـد، بواسـطهء تـأخير قصـاص برآمدنـد، و حضـرت       
ا سـيزده هـزار آدم   صديقه نيز بايشان در اين امر موافقت نموده و جنگ جمل كه در آنج ـ

تـاخير   سـطهء مبشره اند، نيز به قتـل رسـيدند. بوا   هءبقتل رسيدند و طلحه و زبير از عشر

                                           
 نده.ييعنی شتم کننده ، دشنام دهنده و فحش گو -1
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از شام بيرون آمده، بـا ايشـان شـريك     قصاص حضرت عثمان بوده. بعد از آن معاويه 
 شده جنگ صفين نمودند.

تيفاء قصـاص  امام غزالي تصريح كرده كه آن منازعت بر امر خلافت نبوده، بلكه در اس
در بدء خلافت امير بوده است. و شيخ ابن حجر نيز اين معني را از معتقدات اهـل سـنت   
گفته است و شيخ ابوشكور سلمي از اكابر علماء حنفيه است گفته است منازعت معاويـه  

     با امير در امر خلافت بوده كه پيغمبر عليه و علي آله الصـلوات و التسـليمات معاويـه
  م(بودند: را فرموده اذا ملکت الناس فارق.(  

را طمع در خلافت حضرت اميربوده و توفيق در ميان اين دو قـول   از آنجا معاويه 
آنست، كه منشأ منازعت تواند بود كه تأخير قصاص باشد، بعد از آن طمع نيز پيـدا كـرده   

ه باشد. به هر تقدير اجتهاد در محل خود واقع شده است اگـر مخطـي اسـت يـك درج ـ    
 است، ور محق را دو درجه است، بلكه ده درجه.

سالمترين راه در اين موطن، سكوت از ذكر مشاجرات اصحاب پيغمبر است  اي برادر!
 و اعراض از تذكر منازعات ايشان. -عليه و عليهم الصلات و التسليمات-

 :و السلام ةپيغمبر فرموده عليه الصلو
 ). صحابیأ(إياکم وما شجر بين 

 :و السلام ةوده عليه وعلي آله الصلوو نيز فرم
 )صحابی فامسکواأذا ذکر (إ

 :و السلام ةو نيز فرموده عليه الصلو
 ).لا تتخذوهم عرضاً ،االله االله فی أصحابی ،صحابیفي أاالله االله (

بترسيد ازخدا جل و عـلا در   سيعني بترسيد از خداي عز وجل در حق اصحاب من پ
 خود نسازيد.حق ايشان، ايشان را نشانة تير 

(تلک دماء طهر االله عنها أيدينا فلنطهر : قال الشافعی و هو منقول عن عمر بن عبدالعزيز أيضاً
 عنها ألسنتنا).

يد آورد و غير از ذكر خير ااز اين عبارت مفهوم مي شود كه خطا ايشانرا هم بر زبان نب
 يد كرد.اايشان نب
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او، بنـابر اصـل مقـرر اهـل سـنت      فسقه است. توقف در لعنت  هءيزيد بيدولت از زمر
اند. مگـر آنكـه بيقـين     است. كه شخص معين را اگر چه كافر باشد، تجويز لعنت نه كرده

نه آنكه او شـايان لعنـت    ».کابی لهب الجهنمی و امرأته«معلوم كنند كه ختم بر او كفر بوده 
 نيست، (چرا كه خداوند فرموده:)

﴿                    ﴾  :٥٧[الأحزاب[  

بدانيد كه در اين زمان چون اكثر مردم بحث امامت را پيش داشـته همـواره سـخن از    
اند و به تقليد جهلـه   خلافت و مخالفت اصحاب كرام (عليهم الرضوان) نصب عين ساخته

كرام را نيك ياد نميكننـد و امـور نامناسـب     ارباب تاريخ و مرَدة اهل بدعت اكثر اصحاب
اي از آنچه معلوم داشت، در قيـد كتابـت    سازند، بضرورت شمه  بجانب ايشان منتسب مي

 آورده، بدوستان مرسل داشت.
البدع و سبت أصحابی  :(إذا ظهرت الفتن أو قال: والسلامة قال عليه و علی آله الصلو

قبل االله صرفاً ولا يلا  ،والناس أجمعين ئكةعليه لعنة االله و الملافليظهر العام علمه فمن لم يفعل ذلک ف
 .)عدلاً

را در  ويد كه مدار اعتقاد را بر آنچه معتقد اهلسنت دارند و سخنان زيد و عمـر اپس ب
تقليـد   هاي دروغ ساختن، خود را ضائع كردن اسـت.   گوش نيارند. مدار كار را بر افسانه

 .و بدونه خرط القتاد نجات پيدا شود. فرقه ناجيه ضروريست، تا اميد
و ة والسلام عليکم وعلی سائر من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفی عليه وعلی آله و الصلو

     السلام.



 

 

 سخن آخر

هدف ما از اين تحقيق فقـط بيـان حقـايق تـاريخي و روشـن شـدن       ! خوانندة گرامي 
 چيز ديگري.نزد امت اسلامي بود، نه  جايگاه حضرت معاويه 

به همين جهت سعي نمـوديم آنچـه را كـه واقعيـت دارد و سـند و مـدركي از آن در       
 دسترس مي باشد، ذكر نمآئيم. حتي اگر خطا و لغزش و اشتباهاتي از جانـب معاويـه   

 بوده باشد.
حال كه واقعيت بر ملا شد و پرده از روي حقايق پنهان برداشته شده، آيا باز جـاي آن  

را نعوذ باالله لعن كنيم و او را مورد فحش و ناسـزا قـرار    مثل معاويه  دارد كه شخصي
دهيم. پس آنچه حقيقت است بدون توجه به تعصب مذهبي، بپذيريم. و بترسيم از هشدار 

 كه فرمود:  رسول اكرم 
 لعنت خدا بر افرادي باد كه اصحاب مرا مورد لعن و فحش و ناسزا قرار مي دهند.
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